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 بسم الله الرحمن الرحیم
 

 بپذیربندۀ خوبی نبودم، ولی مرا  -1
 ـ ا    هیل

 خدایا،

عُـقوبَـت    ـ بـنی ب  كَ ـلا تـُؤَد ِّ

 مرا با کیفرت ادب نکن

 كَ ـكُر بی فی حیـلـَت  ـوَ لا تمَ

 نکن اتنقشهدبیر و ت گرفتار  و مرا 
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یَ   ـ  لـخَیـرُ ام ن ایَـنَ ل

 ؟ یا رَب ِّ 

 ،  ای خدای من

 ؟ توانم به دست بیاورمخیر و نیکی را از کجا می

كَ  نـد   وَ لا یوجَـدُ ا لاِّ م ن ع 

 نیکی،  خیر و در حالی که

 شود.فقط نزد تو یافت می

یَ   ـ  ؟ نَّـجاةُ الـوَ م ن ایَـنَ ل

 توانم راه  نجاتی پیدا کنم؟و از کجا می

كَ   ـ  ب
 وَ لا تسُـتَـطاعُ ا لاِّ

 نجات، در حالی که 

 ست.اتو ممکن  لطف   ا تکیه برب فقط 
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ذی احَا لَا   سـتَغـنی  ا سَـنَ ـلّـَ

كَ وَ رحَ   ـ  كَ  ــمَـت  عَن عَون

 کند، ه کسی که نیکی مین

 شودنیاز میرحمت  تو بیاز کمک و 

ذی اسَاءَ ا وَ لَا   لّـَ

 اَ عَـلیَـكَ  جـتَـرَ اوَ 

ـكَ ،    وَ لمَ یرُض 

كَ   ـ  خَـرَجَ عَن قدُرَت

ن کسی که بدی می
 
 کندو نه ا

 کندو در برابر تو گستاخی می

 کند،و برای خشنودی  تو تلاش نمی

 رود.از دایرۀ قدرتـت بیرون می

 نفس، تکرار شود( )تا پایان     . . .  ، یا رَب ِّ  رَب ِّ ، یا  یا رَب ِّ 

 ...امدهندهاختیارم، ای پروردگارم، ای پرورشای صاحب
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كَ عَـرَفـتُـكَ   ـ  ب

 شناختم به وسیلۀ خودتتو را 

 وَ انَـتَ دَلـَلـتَـنی عَـلَیـكَ 

 راهنمای من برای رسیدن به خودت شدی بودی که و تو

 وَ دَعَوتـَنی ا لََـكَ 

 و مرا به سوی خود دعوت کردی 

 ،  وَ لوَلا انَـتَ 

 . لمَ ادَر  ما انَـتَ 

 راهنمایــی  تو نبود،  کمک و و اگر

 .شناختمهرگز تو را نمی
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ن دوست   -2  گویمبامعرفتی را سپاس می چنی 

ه   لّـٰ  ـ ذی االَـحَمـدُ ل   ادَعوهُ لّـَ

 فَـیُـجیـبُـنی

 کهاست سپاس و ستایش برای خدایــی 

 زنم صدایش می

 دهد، جوابم را میو او 

  اـوَ ا ن كُنـتُ بـَطیـئ  

 حیـنَ یدَعونی

 زند، وقتی او مرا صدا می گرچه

 کنم.سستی و تنبلی می
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ه  اوَ  لّـٰ  ـ ذی الـحَمـدُ ل  و اسَـالَـُهلّـَ

 فَـیُعـطیـنی

 که است و ستایش برای خدایــی

 کنم از او درخواست می

 کندو او به من عطا می 

 وَ ا ن كُنـتُ بـَخیـلً  

 حیـنَ یسَـتَقـر ضُـنی 

 گرچه من 

 های او، در برابر درخواست

 دهم.نظری نشان میبُخل و تنگ
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ه  اوَ  لّـٰ  ـ ذی الـحَمـدُ ل  لّـَ

حاجَـت انُادیـه   ئـتُ ل ـ ما ش   كُـلّـَ

 که است و ستایش برای خدایــی

 اگر نیازی داشته باشم، 

 زنمصدایش می هر زمان بخواهم،

ه لو ـوَ اخَ  ـ ی   یب ـرِّ س  ئـتُ ل ـ  حَیـثُ ش 

غَیـر  شَـفیـع    ـ    ب

 ، و برای گـفتن  رازم

 هر لحظه بخواهم، 

 ای  بدون هیچ واسطه

 کنمبا او خلوت می

 فَـیَقـضی لی حاجَـت 

 .کندمشکلم را حل میو او 
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ه  اَ  لّـٰ  ـ ذی الـحَمـدُ ل  لّـَ

 ولا ادَعو غَیـرهَ 

  که است ستایش مخصوص خدایــی

 زنمکسی جز او را صدا نمی

 (کنممیدراز ندستم را  ،کسی غیر از او ل  )و در مقاب

  ووَ لوَ دَعَوتُ غَیـرهَ 

 دُعائیلمَ یسَـتَـج ب لی 

 زدم،  و اگر کسی جز او را صدا می

 داد به من پاسخی نمی

 .(کردو مشکلم را حل نمی)
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ه  اوَ  لّـٰ  ـ ذی الـحَمـدُ ل  لّـَ

 ولا ارَجو غَیـرهَ 

 کهکنم و خداوندی را ستایش می

 دارم، ناو امید  به کسی جز

  ووَ لوَ رجََوتُ غَیـرهَ 

 لـَفَ رجَائی ـلَاخَ 

 و اگر به کسی غیر از او 

 شدم، امیدوار می

 کرد.ناامیدم می
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ه  اوَ  لّـٰ  ـ ذی الـحَمـدُ ل  لّـَ

  وَكَـلـَنی ا لََـه  

 فَـاَ كـرَمَـنی 

 که است و ستایش مخصوص خدایــی

  به عهده گرفت شخود ،رسیدگی به امورم را

 و بدین وسیله مرا عزیز و گرامی داشت 

  نِّاس  الـ یا لـَوَ لمَ یـَك ـلـنی 

 فَـیُـهیـنونی

  و رسیدگی به کارهایم را به مردم واگذار نکرد

 تا مرا خوار کنند.
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ه  اوَ  لّـٰ  ـ ذی الـحَمـدُ ل  لّـَ

 تـَحَـبَّـبَ ا لـَیَّ 

 که به من محبت دارد است خدایــی برایو ستایش 

یٌّ عَـنیِّ ـوَ هُ   وَ غَـن ـ

 در حالی که هیچ نیازی به من ندارد.

ه  اوَ  لّـٰ  ـ ذی الـحَمـدُ ل  لّـَ

 حـلـُمُ عَـنیِّ ـیَ 

 که  است خدایــی برای و ستایش

 کندبردباری میصبوری و من  با

 حَـتِّـی  كَـانَِّّ لا ذَنـبَ لی

 .ندارمگناهی کوتاهی و هیچ که گویــی 
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نـدیـمَـدُ شَ فَـرَبِّّ احَ  ء  ع 

ری 
 
 ،  ا

  ،پروردگارم

 در نظر من،  

 بیش از هر کسی، 

 شایستۀ حمد و سپاس است

حَمـدی  ـ    . وَ احََـقُّ ب

 و بیش از همه، 

 ستایش  من است. سزاوار  

http://janat1.ir/mafatih/?id=20#f3
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 چرا از این همه فرصت طلابی استفاده نکنم؟ -3

 هُـمَّ  ـ الَل

 ا،وندخدا

ـدُ   ا نِّّ اجَ 

 که بینممن می 

ب  اسُـبُـلَ   مُشـرَعَـة  ا لََـكَ لـمَـطال ـ

  ،از تو های گوناگون برای درخواست  و شیوه هاراه

 هموار و در دسترس است

 مُتـرَعَـة  ا لََـكَ رَّجاء  الـوَ مَـناه ـلَ 

  به درگاه تو، د  امی  هایهو چشم

 ستا پربرکتلبریز و 
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كَ لا  اوَ  فَضـل ـ  ـ عانـَةَ ب  سـت ـ

ـلـَكَ مُـباحَـة   مَن امََّ  ل ـ

 ، بخشش و فضلتخواستن از ی و یار 

رزومند  
 
 باشد،  تو برای کسی که ا

 بلامانع است

عاء  ا لََـكَ الـوَ ابَـوابَ   دُّ

ار خیـنَ مَفـتوحَـة  لـل ـ  صِّ

 و درهای دعا به درگاه تو، 

 زنند، صدا میبرای کسانی که با تمام وجود تو را 

 گشوده است
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 وَ اعَـلـَمُ 

كَ   ـ انَّـَ   رِّاجیلـل

ـع  ا جابـَة   مَوض   ـ  ب

 دانم و به خوبی می

مادهتو 
 
 ای همواره ا

 امیدوار راشخص حاجت  که 

ورده سازی 
 
 برا

لـمَلـهوفیـنَ    وَ ل ـ

مَرصَـد  ا غاثـَة    ـ  ب

نها کهاز  و
 
  ،نددلسوخته و گرفتار  ا

 فریادرسی کنی
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 لـلَّهـف  ا لی  جود كَ ا یانََّ ف ـوَ 

 به بخشش و بزرگواری  تو  اشتیاق دانم کهنیز میو 

كَ الـوَ   ـ قَـضائ  ـ  ر ِّضا ب

 ای،در نظر گرفته توبه سرنوشتی که رضایت و 

ـوَض     اـع 

ـلیـنَ ام ن مَنـع    لـباخ 

 است جایگزین بهترین 

 کنندافراد  بخیل دریغ می کهبرای چیزهایــی 

 وَ مَنـدوحَـة  

ا فی ایَـد   ریـنَ ا یعَـمِّ  لـمُسـتَأث ـ

   است اناز خودخواه نیازی موجب بیو 
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ـلَ ا لََـكَ الـوَ انََّ   رِّاح 

 لـمَـسافَـة  اقَـریـبُ 

 ، کندکسی که به سوی تو سفر می دانم می و 

 راهش نزدیک است 

 رسد(به تو می به راحتی)و 

كَ لا تَ  ـبُ عَن خَلـق  ـوَ انَّـَ  كَ ـحـتَـج 

  دانممیهمچنین و 

 ،گیری بندگانت فاصله نمی ازکه تو 

 .  لاعَـمالُ دونـَكَ احـجُـبَـهُـمُ ـا لاِّ انَ تَ 

 مگر اینکه رفتارهای ناپسند، 

نها را از تو دور کند
 
 .ا
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بَـت  طَـل ـ  ـ   وَ قدَ قَـصَدتُ ا لََـكَ ب

 ا درخواستمب اکنون،و 

مدن به 
 
 امسوی تو را کردهقصد  ا

حاجَـت  ـهـتُ ا لََـكَ ب ـ  وَ تـَوجََّ

ور به  ،با نیازم و
 
 دمتو روی ا

غاثـَت اكَ ـتُ ب  ـعَلـوَ جَ   ست ـ

  خواهماز تو میتنها و 

 به فریادم برسی

ـل  كَ تـَوسَُّ  ـ دُعائ  ـ  وَ ب

 و به وسیلۀ دعایم 

 شوممیتو  دامن  بهدست
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ـكَ م ـنیِّ ام ن غَیـر   ماع  سـت ـ  سـت حـقاق  لا 

 بدون اینکه هیچ حقّی داشته باشم 

 م توجه کنیسخن که به 

عَفـو كَ عَـنیِّ ا وَ لَا   ـ  سـتیـجاب  ل

 و بدون اینکه شایستگی داشته باشم 

 که از من گذشت کنی

كَـرَم ـكَ   ـ قَـت ب ث ـ  ـ  بلَ ل

  (لیاقتیبا وجود این همه ضعف و بی)ولی 

 است   اعتمادیخاطر ه توجّهم، بدعا و 

 ات دارمکه به بزرگواری 

كَ  دق  وَعـد   وَ سُـكونی ا لی  ص 

 ات دارم عهدیبه خوشکه است اطمینانی  خاطربه و
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كَ ا یی ا لـَئـوَ لـَجَـ تَوحیـد   ـ  لإیـمان  ب

 نیز دعایم به خاطر این است  و

 دارم ایمان به یگانگی  تو که 

 بینماین ایمان میو خود را در پناه  

كَ م ـنیِّ  مَعـر فَـت ـ  ـ  وَ یـَقیـنی ب

 و همچنین دعایم، 

ن 
 
 ۀ تو دارماست که دربار  شناخت قطعیبه خاطر ا

 انَ لا رَبَّ لی غَیـرُكَ 

ن و
 
 جز تو ندارم دانم( مالکیمی  ،)بر اساس ا

 ـ وَ لا ا    دَكَ ـهَ ا لاِّ انَـتَ وحَ ل

 . لا شَـریـكَ لـَكَ 

 وجود ندارد، ، ه هستیکه یگانتو  غیر ازهیچ خدایــی و 

 شریکی نداری.  هیچ و
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ان کنم، می -4  پذیری؟اگر بخواهم جبی

 ـهُـمَّ   الَل

 خدایا،
لُ اانَـتَ   ـ  لـقائ

 تو چنین فرمودی

 وَ قَولـُكَ حَـقٌّ 

 درست استتو  و البته گـفتار  

دق    : وَ وَعـدُكَ ص 

 ست است اات ر و وعده

ری،
 
 از ما خواستی در دعا به کم قانع نباشیم و فرمودی: (   تو )ا

هوا اـلُ اَ سـاوَ  » هَ م ن فضَـل ـ  یلـلّـٰ

 درخواست کنیداز او  ،الهی و بخشش   بر اساس فضل»

کُم رحَیـم  اا نَّ   ـ هَ كانَ ب  « اـلـلّـٰ

 خدا با شما مهربان است.« زیرا
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كَ یا   ـ ـفات  سَـی ِّـدیوَ لََـسَ م ن ص 

 ، نداری  روشیای سَرورم، تو چنین  همچنین

 ـ  ـانَ تـَأمُـرَ ب ـؤال  ال  سُّ

ـیَّـةَ اوَ تمَـنَـعَ   لـعَـط 

 که به بندگانت دستور دهی از تو درخواست کنند،

نها دریغ کنی
 
 ولی عطای خود را از ا

ـیِّات   ـلـعَ الـمَـنِّانُ ب  اتَ ـوَ انَ   ط 

 كَ ـلـَكَـت  ـمـل  مَ ـل  اهَـعَ 

فریدگان ،هابا انواع نعمتهمواره تو زیرا 
 
 کنیلطف می تبه ا

كَ اوَ  تَـحَـنُّـن  رَأفَـت ـ  ـ دُ عَـلیَـه م ب  ـ  . لـعائ

نها  ،مهربانیمحبت و و از روی 
 
 .کنینیکی میبه ا
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 ـ ا    هیل

 خدایا،

كَ صَـغیـر ا   ـ ـكَ وَ ا حسان عَـم   ـ  رَبَّیـتَـنی فی ن

 هایت پرورش دادیها و نیکیکودکی، با نعمتمرا در 

 ــوَ نـَوَّه  كَـبیـر ا سـمیاتَ ب

 مرا نیکو ساختی و در بزرگسالی، نام  

نـیا الـ یفَـیا مَن رَبِّانّ ف ـ  دُّ

ه  ـ ا حسان  ـ ه یب ـل ـ ـه یوَ تـَفَـضُّ عَـم   ـ  ی وَ ن

 پس ای خدایــی که مرا در دنیا 

 پرورش داد شهایو نعمت بخشندگیبا احسان و 

ـرَة  ا لی  عَفـو ه ا یوَ اشَارَ لی ف ـ  ی وَ كَـرَم ـه یلآخ 

خرت،  و در رابطه با گذشت و بزرگواری  خود در حسابرسی  
 
  ا

 امید به من نشان داد  ای ازهروزن
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 مَعـر فَـت یا مَولایَ 

 دَلَـل عَـلیَـكَ 

قای من،  
 
 ای سَرور و ا

 شناختی که از تو دارم، 

  ،مانند یک راهنما

 رسانَدمرا به تو می

 ی لـَكَ ـوَ حُـبِّ 

 شَـفیـعی ا لََـكَ 

 و عشقی که به تو دارم، 

 برای رسیدن به توست من ۀطواس
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كَ  اوَ انَـَ دَلالـَت ـ  ـ ق  م ن دَلَـل ب  واث ـ

مدن به سوی تو، 
 
 و من برای ا

 از این راهنمایــی که دارم )یعنی معرفت  تو(، 

 مطمئن هستم

كَ  ن  م ن شَـفیـعی ا لی  شَـفاعَـت ـ  . وَ ساك ـ

 و برای رسیدن به وصال  تو، 

رامش  خاطر دارم
 
ن واسطه که ا

 
 ا

 ( به تونسبت م محبت عشق و )یعنی  

 کند.به خوبی عمل می

 کنم، می  استفاده« عشقراه  »شناخت« و »)بنابراین برای اینکه به تو برسم، از هر دو 

« من، هردو در این مسیر  کنند.(  مرا یاری   ،تا »عقل« و »قلب 
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، حق با توستهم اگر  -5  مرا نبخشی

 ادَعوكَ یا سَـی ِّـدی 

سان   ل ـ  ـ  وذَنـبُـه  وقدَ اخَرسََـهب

 سَرورم،  

 تو را صدا می زنم با زبانی 

وردهکه سنگینی  گناهش، 
 
ن را بند ا

 
 ا

قَلـب     ـ  رَب ِّ انُاجیـكَ ب

 و جُرمُـه وقدَ اوَبَـقَـه

 پروردگارا، 

مده
 
 ام من با دلی به راز و نیاز با تو ا

 که خطایش او را به هلاکت کشانده 

 )و لیاقت  مناجات را از او گرفته(
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 ادَعوكَ یا رَب ِّ 

ـب   اـراه ـب   ـی   اـراغ  ف   اـراج   ـ  ا ـخائ

 زنمتو را صدا میپروردگارا، 

 امید و ترس  ،اشتیاق ،هراسبا 

 ،  ا ذا رَایَـتُ مَولایَ ذُنوبّ 

 فَـز عتُ 

 سَرورم،  

ن هنگام که گناهانم را می
 
 بینم، ا

 شومهراسان می

  ، وَ ا ذا رَایَـتُ كَـرَمَـكَ 

   طَـم عـتُ 

 بینم، و زمانی که بخشش و بزرگواری  تو را می 

 مکن طمع می 

http://janat1.ir/mafatih/?id=20#f6
http://janat1.ir/mafatih/?id=20#f6
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 فَـا ن عَـفَوتَ ، 

ـم    فَـخَیـرُ راح 

 اگر ببخشی، اکنون 

ن   این بخشش، در)
 
 ( و توستشا

 ایکنندهتو بهترین رحم

بـتَ   ،  وَ ا ن عَـذَّ

م    ـ  . فَـغَیـرُ ظال

 کنی،  مجازاتمو اگر 

 ای ستم نکرده

 (.مجازاتم)زیرا من واقعاً سزاوار  



30 
 

 ُ ـت یا الَلّّٰٰ  حُـجَّ

كَ اَ فی جُراتَی عَـل  مَسـ  لـَت ـ

 ،  مَـعَ ا تـیانّ ما تکَـرهَُ 

 جودُكَ وَ كَـرَمُـكَ 

  ام که خوشایند  تو نیست،کارهایــی انجام داده دانم خدایا، می

ت میدوباره اینکه ولی 
 
 کنم از تو درخواست کنم، جرا

 بخشش و بزرگواری  توست  خاطربه 

تی  ـدَّ تی فی ش   وَ عُـدَّ

ة  حَـیائی لّـَ  ،  مَـعَ ق ـ

 ـمَـتُـكَ رَأفَـتُـكَ وَ رحَ 

  ،شرم و ادب  من در برابر تو کم است هرچندو 

 .، محبت و مهربانی  توست هادر سختی من ۀذخیر باز هم ولی 
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  وَ قدَ رجََوتُ 

 انَ لا تـَخیـبَ بیَـنَ ذَیـن  وَ ذَیـن  مُنـیَـت

 ، متضادّ من هایرفتار  این به خاطرکه  و امیدوارم

رزویم 
 
 نشود ناکاما

ق رجَائی  فَـحَـق ِّ

ورده کنپس امیدم را 
 
 برا

 سـمَع دُعائیاوَ 

 توجه کندعایم به و 

 یا خَیـرَ مَن دَعاهُ داع  

 زنند، صدایش میکنندگانای بهترین کسی که دعا

  وَ افَـضَلَ مَن رجَاهُ راج  

 بندند.به لطفش امید می ،و ای والاترین کسی که امیدواران
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 عَـظُـمَ یا سَـی ِّـدی امََـل

 سَرورم،  

رزوی من 
 
 بزرگ استا

 وَ ساءَ عَـمَـل

 است رفتارم زشتولی 

ـنی م ن عَفـو كَ    فَـاعَـط 

م قـدار  امََـل   ـ  ب

  امیدم،به اندازۀ  اکنون

 کن گذشتمن  از

   وَ لا تـُؤاخ ذنّ

اسَ  ـ  عَـمَـل  ا   وَ ـب

 )همچون کافران( و مرا 

 نکن کیفر ،براساس بدترین رفتارهایم
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 فَـا نَّ كَـرَمَـكَ  

ـلُّ عَن مُـجازاة   بیـنَ ایـَج   ـ  لـمُذن

ن  بزرگواری  
 
 تو،  زیرا شا

 اینکه از بالاتر است 

  را مجازات کنی مقدارگناهکاران  بی

لـمَـكَ    وَ ح 

ـریـنَ اكافاة  ـیکَـبُـرُ عَن مُ   . لـمُـقَـص ِّ

 و بردباری  تو، 

 اینکه از بزرگـتر است 

 .را تنبیه کنی بندگان  مقصّر
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 از محبت و گذشت  تو  همواره -6

 استفاده کردم سوء

 یا سَـی ِّـدی  اوَ انَـَ

 و من، ای سَرورم،  

كَ  فَضـل ـ  ـ  ب
ذ   ـ  عائ

ورمتو پناه می فضل و بخشش  به 
 
 ا

 هار ب  م نـكَ ا لََـكَ 

هر توو از خشم  تو، به سوی   کنمفرار می م 

ـز  ما وَعَدتَ م ـنَ  فـح  الـمُـتَـنَـج ِّ  صَّ

ن احَ كَ ظَـن  ـعَـمَّ  ـ  اـسَنَ ب

 هایت را عملی کنیوعدهو انتظار دارم 

 بین است، از خطای کسی که به تو خوش و

 پوشی کنی،چشم
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  ؟ یا رَب ِّ  اوَ ما انَـَ

 ؟ وَ ما خَـطَـری

 خدایا، و 

  ؟من اصلًا چه هستم

  ؟دارم ارزشیو چه 

 )که تو بخواهی مرا عذاب کنی( 

كَ  فَضـل ـ  ـ  هَبـنی ب

 و عنایت  خود ببخش فضلمرا با 

عَفـو كَ ـوَ تـَصَ   ـ ق عَـلـَیَّ ب  دَّ

 ، عفو و گذشت  خود راو 

 .عطا کنبه من ای همچون صدقه
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 ایَ رَب ِّ 

سَتـر كَ   ـ     جَـل ِّـلـنی ب

ری، ای 
 
 ، من پروردگارا

  ،پوشی  خودتبا پرده

 مرا بپوشان

 عـفُ عَن توَبیـخی اوَ 

كَـرمَ  وجَ   ـ  ه ـكَ ـب

ّ ذات  بزرگوارت،   و به حق 

 من گذشت کن کیفراز 
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ـلـَعَ افَـلـَو    لـیَومَ اطَّ

 عَـل  ذَنـبی غَیـرُكَ 

 و ما فَـعَلـتُـه

ری، 
 
 تو  جزکسی  امروز اگرا

گاه می
 
 شد، از گناهم ا

ن را انجام نمی
 
 دادما

 لـعُـقوبَـة  اوَ لوَ خ فـتُ تعَـجیـلَ 

 وتَـنَبـتُـهـج لَا 

 ترسیدم، و اگر از کیفر  سریع  خطایم می

ن خودداری می
 
 کردماز ا
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كَ اهَ نَّـَ ـریـنَ الـوَنُ ـلا لا   نِّاظ 

  رفتاراین  اما

 )که در برابر نگاهت گناه کردم(  

 نبود  از این جهت

 ، بینندکسانی که مرا میهمۀ که تو از 

 داری  تری مکارزش 

عیـنَ اوَ اخََـفُّ  ـل ـ  لـمُـطَّ

 ند، وشمی مطّلعکه  افرادیسایر و از 

 ؛است ترپایینمقامت 
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كَ یا رَب ِّ خَیـرُ   نَّـَ ریـنَ الـبلَ لا  ات ـ  سِّ

 ، یاخدا بلکه

 بود که تو بهترین خطاپوش هستی جهت ایناز  گناهم

میـنَ اكَـمُ ـوَ احَ  لـحاك ـ

 بالاتر است تر و دقیق و حُکم  تو از حُکم  هر داوری، 

 گنهکار را  )زیرا شرایط خاصّ هریک از بندگان  

 کنی(در حکم و داوری  خود لحاظ می 

 لاكَـرَمیـنَ اوَ اَ كـرَمُ 

ن توو ) 
 
 ( ، بلکهنیست ترکماز افراد بیننده و مطّلع،  قطعاً شا

 تری از هر عزیزی، گرامیتو 
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 لـعُـیوب  اسَـتِّارُ 

 ، یــیها و ایرادهاعیبپوشانندۀ 

ارُ  نوب  الـغَـفِّ  ذُّ

مرزندۀ  
 
 ،یگناهانا

مُ   لـغُـیوب  اعَـلًِّ

گاهیاز تمام امور  پنهان
 
  ، ا

 باخبری( ،های پیدایش  گناه)و از همۀ زمینه

كَـرَم ـكَ الـتسَـتُـرُ   ـ نـبَ ب  ذَّ

 گیری نادیده میگناه را  ،اتبزرگواری  با

ـرُ  ـكَ اوَ تـُؤَخ ِّ لـم  ح   ـ  لـعُـقوبَـةَ ب

خیر میرا  مجازات ،اتو به خاطر بردباری 
 
 اندازی به تا
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 لـحَمـدُ افَـلـَكَ 

 پس تو سزاوار  ستایشی، 

ـكَ  لـم  ـكَ بعَـدَ ع  لـم   عَـل  ح 

 ، کنیی میبردبار ولی  ،از گناه باخبری  چرا که

كَ وَ عَـل  عَفـو كَ بعَـدَ   ـ  قدُرَت

 ، کنیمیگذشت ولی  ،توانی تنبیه کنیمی و 

كَ ـوَ یَ  ـیَـت ـ ئـُنی عَـل  مَعـص  ـلـُنی وَ یـُجَـر ِّ   ، حـم 

لـمُـكَ عَـنیِّ   ح 

 این بردباری  تو نسبت به من و

 کشانَدمرا به سمت نافرمانی از تو می

 کند گناه جسور مینجام  و در ا
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ة   لّـَ  لـحَـیاء  اوَ یدَعونی ا لی  ق ـ

 سَتـرُكَ عَـلـَیَّ 

 ات بر گناهم،پوشیو پرده

 شود شرم و ادبم کاسته شود موجب می

 (زنمبتر از گذشته، دست به خطا هر بار راحت)و 

ب  عَـل  مَـحار م ـكَ الـ یوَ یسُـر عُـنی ا لـَ
   تَّـوَثّـُ

سَ   ـ كَ عَـة  رحَ  ـمَعـر فَـت ب  ـمَـت ـ

 . وَ عَـظیـم  عَفـو كَ 

 گسترده از رحمت   من و شناخت

  تو، پایان  بیو گذشت  

 ، با سرعت و شتاب بیشتری  شود کهباعث می

 .های تو را بشکنمحریم
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د نیازمند  -7  ۀ تو هستمرحمت  گسبی

 یا حَـلیـمُ یا كَـریـمُ 

 ای بردبار و ای بزرگوار

 قَـیِّومُ یا حَـیُّ یا 

 ای زنده و ای پاینده

رَ  نـب  الـیا غاف ـ  ذَّ

مرزندۀ گناه
 
 ای ا

لَ   ـ  تَّوب  الـیا قاب

 ای پذیرندۀ توبه

ِّ ایا عَـظیـمَ   لـمَـن 

 ای صاحب  لطف  بزرگ

 سان  ـلا ح ایا قَـدیـمَ 

غاز،ای کسی که از 
 
 بخشنده بودی ا
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 لـجَـمیـلُ ا ایَـنَ سَتـرُكَ 

ن پرده
 
 پوشی  زیبایت؟کجاست ا

 لـجَـلیـلُ اایَـنَ عَفـوُكَ 

 کجاست گذشت  بزرگت؟

 لـقَـریـبُ اایَـنَ فَـرجَُـكَ 

 زدیکت؟ن گشایش   فرج و کجاست

ـیاثـُكَ   ریـعُ ـسَّ الـایَـنَ غ 

 ت؟ـکجاست فریادرسی  سریع

ـعَـةُ امَـتُـكَ حـایَـنَ رَ   لـواس 

 ات؟کجاست رحمت  گسترده
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ـلـَةُ اایَـنَ عَـطایاكَ   لـفاض 

 ؟ممتازتهای کجاست بخشش

 لـهَـنیـئَـةُ اایَـنَ مَـواه ـبُـكَ 

 کجاست هدایای دلنشین و گوارایت؟

عُـكَ   ـ یَّـةُ الـایَـنَ صَـنائ ـن ـ  سَّ

 ؟ارزشمندت هاییکجاست نیک

 لـعَـظیـمُ اایَـنَ فضَـلـُكَ 

 بزرگت؟ فضل و بخشش  کجاست 

 لـجَـسیـمُ اایَـنَ مَـنُّـكَ 

 ات؟اندازهبی عطایکجاست 
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 لـقَـدیـمُ اایَـنَ ا حسانـُكَ 

 ؟اتهمیشگی کجاست احسان  

 ایَـنَ كَـرَمُـكَ یا كَـریـمُ 

 ات،  و کجاست بزرگواری 

 ؟ارجمندای 

ه  ـ  سـتَنـق ذنّافَـ یب

   ،اتاین کـرَم و بزرگواری  حقّ به اینک 

 مرا نجات بده

رحَ وَ   ـ كَ فَـخَـل ِّصـنی ب  . ـمَـت ـ

 ، و به حقّ رحمتت

 کن. خلاص( هاگرفتاری  همۀ)از مرا 
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 اممن روی کارهایم، هیچ حسابی باز نکرده  -8

 لُ ـجـم  ـنُ یا مُ ـحـس  ـیا مُ 

 رفتارخوشای نیکوکار، ای 

 لُ ـمُ یا مُفـض  ـیا مُنـع  

 کنندهفزونادهنده، ای ای نعمت

ك ـلُ   لسَـتُ اتَّـَ

كَ الـ یف ـ  ـ ـقاب  نَّـجاة  م ن ع 

نا  ـ  عَـل  اعَـمال

 من برای نجات از مجازات  تو، 

 کنمنمی تکیهدهیم، انجام میما بندگان ی که کارهایــ به

كَ عَـلیَـنا فَضـل ـ  ـ  بلَ ب

 داری،  ما که بر  فضل و بخششیبلکه به 

 امکرده اعتماد
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كَ اهَـلُ  نَّـَ  تَّقـوى  الـلا 

 لـمَغـف ـرَة  اوَ اهَـلُ 

 هستی  شایستهتو  زیرا

  حرمتت را رعایت کنیمکه 

ن  توو 
 
مرزش شا

 
 است ا

 ـ ئُ ب عَـم  ـلا ح اتبُـد   ـ  ا ـسان  ن

 ، بخشی  خودنعمت ابتو 

غاز 
 
 کنیمینیکی را ا

نـب  كَـرَم  الـوَ تعَـفو عَـن    ا ـذَّ

 ، خود بزرگواری   او ب

 کنیاز گناه گذشت می
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 فَـما ندَری ما نشَـكُـرُ 

 دانیم ما نمیاکنون 

  ،تکدام لطفبه خاطر 

 تشکر کنیم  تواز 

 رُ ـاَ جَـمیـلَ ما تنَـشُ 

یا 
 
 ، ما را در نظر دیگرانرای اینکه با

 ، دهیخوب جلوه می

 ؟سپاس بگوییم 

 امَ قَـبیـحَ ما تسَـتُـرُ 

  را ما هایزشتیاینکه یا به خاطر 

 پوشانی؟میدیگران  از چشم  
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 امَ عَـظیـمَ ما ابَـلیَـتَ 

 وَ اوَلََـتَ 

 بزرگی  هاینعمتیا به خاطر 

نها ما را که 
 
زمودیبه وسیلۀ ا

 
   ا

  فراوانیهای و نیکی

 ؟انجام دادیکه در حقّ ما 

یـتَ   امَ كَـثیـرَ ما م نـهُ نـَجَّ

 وَ عافیَـتَ 

   یا به خاطر مشکلات  زیادی

نها  که
 
 نجات دادی ما را از ا

 بخشیدی؟ و راحتی سلامتیبه ما و 
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 یا حَـبیـبَ مَن تـَحَـبَّـبَ ا لََـكَ 

 ورزندای دوست  کسانی که به تو عشق می 

كَ   ـ ةَ عَیـن  مَن لاذَ ب   وَ یا قُـرَّ

 نـقَـطَـعَ ا لََـكَ اوَ 

ور ی که به سوی تو پناه میانو ای دلخوشی  کس
 
  دنا

  انددل بستهو فقط به تو 

ـنُ  اانَـتَ   لـمُحـس 

 لـمُـسیـئونَ احـنُ ـوَ نَ 

 ، هستیتو نیکوکار 

 یممای و بدکار
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 فَـتَـجاوَز یا رَب ِّ 

نـدَنا   عَن قَـبیـح  ما ع 

نـدَكَ  جَـمیـل  ما ع   ـ  ب

 پس خدایا، 

ن زیبایــی اب
 
 هایــی که نزد توست، ا

 های ما، از زشتی

 گذشت کن

 وَ ایَُّ جَهـل  یا رَب ِّ 

 ؟ جودُكَ  ولا یـَسَـعُـه

 و ای خدای من،  

  ،ماست خطا و نادانی   کدام

ن نشود؟بخشش  تو که 
 
 شامل ا
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كَ   ـ  ؟ اوَ ایَُّ زَمان  اطَـوَلُ م ن انَات

 ،  مهلتیو به راستی چه 

 ؟است ترطولانی، تو زمان  بردباری  از 

نا   ـ  وَ ما قدَرُ اعَـمال

ـكَ  عَـم   ـ  ؟ فی جَنـب  ن

 ا، مخیر  اعمال  همۀ و 

  ،تو هایتنعم لطف و در کنار  

 ؟دارد وزن و ارزشی چه

رُ اعَـمالا      وَ كَیـفَ نسَـتَكـث ـ

ها كَـرَمَـكَ   ـ لُ ب  ـ  ؟  نـُقاب

 خود را زیاد بدانیم خیر  توانیم اعمال چگونه میو 

نها را در برابر
 
 ت، ـکرانبزرگواری  بی و ا

وریم؟
 
 چیزی به حساب ا
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بیـنَ ا یبلَ كَیـفَ یـَضیـقُ عَـلَـ  ـ  لـمُذن

ـعَـهُم م ن رحَ  كَ ما وسَ   ؟ ـمَـت ـ

  استممکن چگونه یا 

 رحمت گستردۀ تو، 

 ؟محدود شود ،گناهکاران برای

ـعَ   لـمَغـف ـرَة  ایا واس 

مرزش او،ای خدایــی که 
 
  ا

 است گسترده

ـطَ   . ـمَـة  رَّح الـلـیَـدَیـن  ب  ایا باس 

  شو ای کسی که دست 

 است. باز، و بخشش برای مهربانی
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 کتن نمیامید  ما را ناتو  -9

كَ   ـ ت ـزَّ  فَـوَ ع 

 یا سَـی ِّـدی

 ،  سَرورم، ای اینک

 سوگند، توبه عزّت  

 لوَ نـَهَرتـَنی 

رانی، اکه   گر مرا از خودت ب 

كَ   ـ  ما بـَر حتُ م ن باب

 م وشنمیدور  اتخانه ر  به هیچ وجه از د

ق ـكَ   وَ لا كَـفَفـتُ عَن تـَمَـلّـُ

 کشمو از تعریف و تمجید  صفات  زیبای تو دست نمی
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مَـ  ـ  نـتَـهی  ا لـَیَّ ا ال

 لـمَعـر فَـة  ام ـنَ 

جود كَ وَ كَـرَم ـكَ   ب ـ

 و این به خاطر شناختی است 

  توکه نسبت به بخشش و بزرگواری  

 امپیدا کرده

ـلُ اوَ انَـتَ   لـفاع 

ما تـَشاءُ   ل ـ

 تو  در حالی که

 (  خود)بر اساس حکمت و مصلحت  

 دهی هرچه بخواهی انجام می
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بُ مَن تـَشاءُ   تـُعَـذ ِّ

ما تـَشاءُ   ـ  ب

 كَیـفَ تـَشاءُ 

 هرکه را بخواهی 

 به هر اندازه و به هر صورتی که بخواهی، 

 کنیمجازات می 

 وَ ترَحَـمُ مَن تـَشاءُ 

ما تَ   ـ  شاءُ  ـب

 كَیـفَ تـَشاءُ 

 و هرکه را بخواهی 

 به هر اندازه و به هر صورتی که بخواهی، 

 دهیخود قرار می مورد رحمت  
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كَ اَ لا تسُـ  لُ عَن ف عـل ـ

 ، تکارهایدربارۀ تواند نمیکسی 

 بازخواست کنداز تو 

 وَ لا تـُنازَعُ فی مُلـك ـكَ 

 ات،  یدر فرمانروایــتواند نمیو کسی 

 کند رقابتبا تو 

 امَـر كَ وَ لا تـُشارَكُ فی 

 هایت، در کارها و فرمانتواند نمیو کسی 

 با تو شریک شود

ـكَ   وَ لا تـُضادُّ فی حُكـم 

 ات، دربارۀ حُکم و داوری تواند نمیو کسی 

 در مقابل تو بایستد

 وَ لا یعَـتَـر ضُ عَـلیَـكَ احََـد  فی تدَبیـر كَ 

 تدبیرت، ریزی و برنامه درتواند نمیو کسی 

 اعتراض کندبه تو 
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 لامَـرُ الـخَلـقُ وَ الـَكَ 

 در تمام هستی، 

فرینش و فرمان 
 
 در اختیار توستا

ُ اتـَبارَكَ   للّّٰٰ

 ، وندداخ پُربرکت است کار  

 . لـعالـَمیـنَ ارَبُّ 

 ن است.نیاجهاکه پروردگار 
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 یا رَب ِّ 

 پروردگارا،

كَ   ـ  ه ـذا مَـقامُ مَن لاذَ ب

 ،  امکسی ایستاده در جایگاه  من 

 شده تو دامن  بهدستکه 

كَـرَم ـكَ اوَ   ـ  سـتَـجارَ ب

وردهو به بزرگواری و کـرَم  تو پناه 
 
 ا

فَ ا ح  ـ عَـمَـكَ ـوَ الَ  ـ  سانـَكَ وَ ن

 های تو اُنس گرفتهها و نعمتو با نیکی
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ذی الـجَـوادُ اوَ انَـتَ   لّـَ

 لا یـَضیـقُ عَفـوُكَ 

 ای هستی بخشندهو تو همان 

  ،که عفو و گذشت  تو

 دشومیمحدود ن

 وَ لا ینَـقُـصُ فضَـلـُكَ 

 ، تو فضل و بخشش  و 

 شودکم نمی

 ـمَـتُـكَ وَ لا تـَق ـلُّ رحَ 

 ات، و رحمت و مهربانی

 یابدکاهش نمی
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 قـنا م نـكَ ـوَ قدَ تـَوَثَّ 

 ـ فـح  الـب  لـقَـدیـم   اصَّ

 لـعَـظیـم  الـفَضـل  اوَ 

ـعَـة  اة  حـمَـرَّ الـوَ   . لـواس 

  همیشگیپوشی  به چشم و ما

 بزرگ  فضل و بخشش  و 

 ات، گسترده و رحمت  

 م.داریاعتماد کاملًا 
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 فُ ظُـنونـَناـخـل  ـیا رَب ِّ تُ ـراكَ اَ فَـتُ 

یا ممکن است پروردگارا
 
 ، ا

 تو داریم، با ما رفتار کنی؟! دربارۀکه  اعتقادیبر خلاف 

 ؟ اوَ تـُخَـی ِّـبُ آمالـَنا

 ؟!ناامید کنیما را  امیدیا 

 كَـلًِّ یا كَـریـمُ 

 بزرگوار خدای  ، ایامکان نداردهرگز 

كَ   ـ  فَـلیَـسَ ه ـذا ظَـنُّـنا ب

 تو نداریم اعتقادی راجع بهو ما چنین 

 . وَ لا ه ـذا فیـكَ طَـمَـعُـنا

 گونه نیست.دربارۀ تو اینو انتظار ما 



64 
 

10-  ،  از سوی تو فقط خوبی

 از سوی ما فقط بدی! 

 یا رَب ِّ 

 ا نَّ لـَنا فیـكَ 

 امََـلً  طَـویـلً  كَـثیـر ا

 پروردگارا، 

 ما نسبت به تو، 

رزوهای طولانی و فراوان داریم
 
 ا

 ا نَّ لـَنا فیـكَ 

 ا ـرجَاء  عَـظیـم  

 ما به لطف  تو، 

 داریمبزرگ  یامید
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 عَـصَیـناكَ 

 حـنُ نرَجو انَ تسَـتُـرَ عَـلیَـناـوَ نَ 

 ما در برابر تو نافرمانی کردیم، 

 ولی امیدواریم که گناه ما را بپوشانی

 وَ دَعَوناكَ 

 حـنُ نرَجو انَ تسَـتَـجیـبَ لـَناـوَ نَ 

 و تو را صدا زدیم 

 و امیدواریم که دعای ما را جواب دهی 

ق رجَاءَنا مَولانا   فَـحَـق ِّ

 پس ای مولای ما، 

ورده ساز
 
 امیدمان را برا
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 فَـقَد عَـل مـنا 

نا  ـ اعَـمال  ـ ـبُ ب  ما نسَـتَوج 

 دانیم که به خاطر کردارمان، میخودمان ما  البتهو 

 سزاوار چه مجازاتی هستیم

لـمُـكَ فیـنا  ن ع   ـک  لـمُـناوَ ل  وَ ع 

كَ لا تصَ انَّـَ  ـ   ر فُـنا عَنكَ ـب

 تو دربارۀ ما  شناختولی 

 تو ازما  ختو همچنین شنا

 گاه این چنین است که تو هیچ

 گردانیما را با دست  خالی از درگاهت بر نمی

رحَ  ـبیـنَ ل ـ كَ وَ ا ن كُـنِّا غَیـرَ مُسـتَوج   ـمَـت ـ

 ت نباشیم.ـلطف و رحمت  هرچند ما سزاوار  
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 تَ اهَل  انَ تـَجودَ عَلیَـنا ـفَـانَ

بیـنَ ا یوَ عَلـَ  ـ  لـمُذن

كَ  فَضـل  سَـعَـت ـ  ـ  ب

ری 
 
 ای ، تو شایستها

 ات،  گسترده فضل و بخشش  که با 

 کنی، احسان ،بر ما و بر همۀ گناهکاران

ما انَـتَ اهَافَـ  ـ  ولـُهـمـنُُ عَـلیَـنا ب

 مطابق  شایستگی  خودت به ما لطف کن  اکنون

 وَ جُد عَـلیَـنا

 و بخشش  خود را شامل  حال ما کن

كَ ـفَـا نِّا مُ   . حـتاجونَ ا لی  نیَـل ـ

 زیرا ما به عطای تو نیازمندیم.
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ارُ   یا غَـفِّ
مرز  یای خدا

 
 نده،ا

نور كَ   ـ  تَـدَیـناـهاب

 ما با نور تو، هدایت یافتیم

كَ  فَضـل ـ  ـ  سـتَغـنَیـنااوَ ب

 نیاز شدیمتو، بی فضل و بخشش  و با 

كَ اصَـبَح ن عـمَـت ـ  ـ  نا وَ امَـسَیـناـوَ ب

 و با نعمت تو، شب و روز را گذراندیم

 ذُنوبُـنا بیَـنَ یـَدَیـكَ 

 گناهان ما در برابر تو نمایان است

 ـهُـمَّ انسَـتَغـف ـرُكَ   م نـها  لل
مرزش میخدایا، از 

 
نها به درگاهت ا

 
 خواهیم تمام ا

 وَ نـَتوبُ ا لََـكَ 
 گردیمو به سوی تو بازمی



69 
 

 ــتـَتَـحَـبَّـبُ ا لََـنا ب    ن ِّـعَـم  ال

 درپـی، های پـیتو با نعمت

 کنیمهربانی  خود را شامل  حال ما می

نوب  الـ ـوَ نـُعار ضُـكَ ب    ذُّ

 ولی ما لطف تو را، 

 گناهان،  ا انجامب

 دهیمپاسخ می

 خَیـرُكَ ا لََـنا ناز ل  

 خیر  تو به سوی ما سرازیر است

ـد   نا ا لََـكَ صاع   وَ شَـرُّ

یدولی بدی  ما به سوی تو بالا می
 
 ا
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 وَ لمَ یـَزَل وَ لا یـَزالُ 

 مَـلـَك  كَـریـم   

عَـمَـل  قَـبیـح   عَـنِّایأَتیـكَ   ـ  ب

 ای بزرگوار، فرشته درپـیپـیو 

وردکرداری زشت از سوی ما برای تو می
 
 ا

كَ   فَـلً یمَـنَـعُـكَ ذ ل ـ

ـكَ  عَـم  ن ـ  ـ  م ن انَ تـَحوطَـنا ب

 شودمانع نمی، هگناولی این همه 

 هایت کنی  از اینکه ما را غرق نعمت

كَ   ـ آلائ ـلَ عَـلیَـنا ب ـ  . وَ تـَتَـفَـضَّ

 کنی. های خود به ما محبتبا بخششو 
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 فریادرس ترین نزدیک ؛خدای من -11

 فَـسُبـحانـَكَ 

 بالاتری  ،ی ر تصوّ شرک و از هر نوع از هر گونه خدایا، تو 

 ما احَلـَمَـكَ وَ اعَـظَـمَـكَ وَ اكَـرَمَـكَ  

ئ   ا اـمُبـد   وَ مُـعیـد 

 ،چقدر بردبار و بزرگ و بزرگواری تو 

فرینش
 
غاز می که ا

 
 فرمایــی را ا

ن را تکرار میو 
 
  کنیدوباره ا

سَت اسَـماؤُكَ   تـَقَـدَّ

 اندهایت مقدّسنام

 وَ جَـلَّ ثـَناؤُكَ 

 والاستخوب تو،  و صفات  

عالـُكَ  عُـكَ وَ ف ـ  ـ  وَ كَـرمَُ صَـنائ

 .ارزشمند استبسیار ، تو و کارهای هاساختهو 
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 ـ انَـتَ ا    هی ل

 اوَسَـعُ فضَـلً  

لـم  مُ ـوَ اعَـظَ    ا ـح 

ف عـل وَ خَـطیـئَـت   ـ سَـنی ب  م ن انَ تـُقای ـ

 تو ای خدای من،  

 تر گسترده فضل و بخششت

  تر استات بزرگو بردباری 

 کارهای زشت و خطاهایم،  ارزش مرا بر اساس از اینکه

 محاسبه کنی

 لـعَفـوَ الـعَفـوَ الـعَفـوَ افَـ

 گذشت کن، گذشت کن، ، گذشت کنپس 

 . سَـی ِّـدی سَـی ِّـدی سَـی ِّـدی

 . مسَرور ،  مسَرور ، مسَرور 
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 ـهُـمَّ  كـر كَ االَل ذ   ـ  شـغَلـنا ب

 ا، وندخدا

 خودت مشغول کن یادما را با 

ـكَ  ذنا م ن سَـخَـط   وَ اعَ 

 بده مانت پناهـو از خشم

كَ   ـ رنا م ن عَـذاب  وَ اجَ 

 بخشب مانو از عذابت نجات

كَ رزُقـنا م ن اوَ   مَـواه ـب ـ

 به ما روزی بده های خودلطف و بخششو از 

كَ   وَ انَـع م عَـلیَـنا م ن فضَـل ـ

 هدیه بدهما  هخود بو بخشش   فضلو از 
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كَ اوَ   رزُقـنا حَـجَّ بیَـت ـ

 کنما روزی  را  اتخانهحجّ و 

ی ِّـكَ    وَ ز یارَةَ قَبـر  نـَب ـ

 پیامبرت، رقد  زیارت م نیزو 

 صَـلـَواتـُكَ وَ رحَـمَـتُـكَ 

 وَ مَغـف ـرَتـُكَ وَ ر ضـوانـُكَ 

ه  یعَـلیَـه  وَ عَـل  اهَل  بیَـت ـ

 که صلوات و رحمت 

مرزشو 
 
 تو  خشنودی  و  ا

 او و خاندانش باد بر

كَ قَـریـب  مُـجیـب    ا نّـَ

 ،  نزدیکی بندگانت هب نسبت زیرا تو

 پذیری.و دعایشان را می
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كَ اوَ  طاعَـت ـ  ـ  ب
 رزُقـنا عَـمَـلً 

 و روزی  ما کن 

 تو عمل کنیم  که به دستورات

كَ  ت ـ  وَ تـَوَفَّـنا عَـل  م ـلّـَ

ی ِّـكَ   وَ سُـنَّـة  نـَب ـ

ها یـصَـلَّ  ُ عَـلیَـه  وَ آل ـ  . یللّّٰٰ

 ما را در حالی از دنیا ببر و 

 ، تو که به دین

  ،راه و روش  پیامبرت بهو 

  که درود خدا بر او و خاندانش باد

 .باشیم بندو پای مؤمن
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 ـهُـمَّ  دَیَّ االَل وال ـ  غـف ر لی وَ ل ـ

 ا، وندخدا

 مرا و پدر و مادرم را بیامرز 

 مـهُـما كَـما رَبَّـیانّ صَـغیـر اـرحَ اوَ 

 پرورش دادند،  در دامان خود ،در کودکیمرا طور که و همان

نها رحم کن
 
 به ا

 ــا ج  ا ـسان  ـسان  ا ح ـلا ح از ه ـما ب

نها هر گونه نیکی را که 
 
  ،انددر حقّ من کردها

 دهبپاداش  ،با نیکی

 ـ ـی ِّـئات  غُفـران  الـوَ ب  اـسَّ

مرزشو بدی
 
 .جزا بده ،هایشان را با ا
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 ـهُـمَّ   غـف ر االَل

لـمُؤم ـنیـنَ وَ   لـمُؤم ـنات  ال ـ

 ا، وندخدا

 مردان و زنان مؤمن را بیامرز 

 وات  ـلامَ ایاء  م نـهُم وَ ـالَاحَ 

نها ۀزند اشخاص چه
 
 گانو چه مرد  ا

 . لـخَیرات  انا وَ بیَنَـهُم ب  ـع بیَنَ ـوَ تاب  

 کارهای نیکی  ۀوسیل بهو 

   ،دهیکه به ما توفیق می

نها 
 
 .قرار بدهما را پیرو ا
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 ـهُـمَّ   غـف ر االَل

نا حَـی ِّـنا وَ مَـی ِّـت ـ  ـ  ل

 خدایا، 

 زندگان و مردگان  ما را بیامرز 

نا ب ـ  ـ نا وَ غائ  وَ شاه ـد 

 ،حاضران و غایبان  ما نیزو 

 ذَكَـر نا وَ انُـثانا  

 ،مردان و زنان  ماو 

 صَـغیـر نا وَ كَـبیـر نا 

 افراد کوچک و بزرگ  ماو 

نا وَ مَ  نا ـحُـر ِّ  مـلوك ـ

زاداشخاص همچنین و 
 
 بیامرز را ما  زیردستان  و  ا



79 
 

 آن طور که خودت دوست داری، تربیتم کن -12

 ـاكَـذَبَ   للّّٰٰ  ا لـعاد لونَ ب

 ، دروغ گـفتندجایگزین در نظر گرفتندخدا  برایکسانی که 

ا ا وَ ضَـلِّو  ضَـلًلا  بـَعیـد 

 گمراه شدند سختو 

ـرو وَ   ا .ـا مُـبیـن  ـخُسـران   ا خَـس 

 .شدند جدّیو دچار زیان 

 ـهُـمَّ  ـد  الَل ـد  وَ آل  مُـحَـمَّ ِّ عَـل  مُـحَـمَّ
 صَـل 

 خدایا، درود فرست بر محمد و خاندان محمد

خَیـر  ـخاوَ   ـ  ت م لی ب

 ختم  به خیر گردان ،مرا و عاقبت  

ـنی م ن اوَ   امَـر  دُنـیایَ وَ آخ ـرَتیكـف ـنی ما اهََـمَّ

خرتم را، خود
 
 به عهده بگیر تو تدبیر  کارهای مهمّ دنیا و ا
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 وَ لا تـُسَـل ِّط عَـلـَیَّ مَن لا یرَحَـمُـنی 

 کند، و کسی را که به من رحم نمی

 بر من مسلّط نساز

یَـة  ـجاوَ  یَـة  باق ـ  عَل عَـلـَیَّ م نـكَ واق ـ

 و از جانب خودت، 

 قرار بدهنگهبانی همیشگی برای حفاظت از من 

ه  ـ حَ ما انَـعَمـتَ ب  ـ  عَـلـَیَّ  یوَ لا تسَـلبُـنی صال

 ای، هبخشیدای را که به من های شایستهو نعمت

 از من نگیر

 كَ ـل  ـرزُقـنی م ن فضَاوَ 

 . اـلًلا  طَـی ِّـب  ـحَ  اـع  ـواس   اـر زق  

 و عنایت  خویش،  فضلو از 

 .کن مای نصیب روزی  فراوان و حلال و پاکیزه
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 ـهُـمَّ  كَ ـحاالَل حَـراسَـت ـ  ـ  رسُـنی ب

 ، خودخدایا، با نگهبانی  

 از من نگهبانی کن

ـكَ ـحاوَ  فـظ  ح   ـ  فَظـنی ب

 ات، و با حفاظت  ویژه

 مرا نگهدار

ك  اوَ   ـ كَ كـلََنّ ب   ـلًئـَت ـ

 ، خود حمایت  خاصّ با و 

 از من حمایت کن

كَ اوَ   لـحَـرام  ارزُقـنی حَـجَّ بیَـت ـ

 را روزی  من کنات هخان حجّ و 

 فی عام ـنا ه ـذا 

ِّ عام  
 وَ فی كُـل 

یندهسالامسال و در 
 
 های ا



82 
 

ی ِّـكَ   وَ ز یارَةَ قَبـر  نـَب ـ

ـة  اوَ  مَّ  ـ  لائَ

ـلًمُ الـعَـلیَـه ـمُ   سَّ

  تپیامبر  و همچنین زیارت  مرقد  

 را السلامو امامان علیهم

 ام کنروزی 

نی یا رَب ِّ ـوَ لا تـُخ  ل ـ

یـفَ ـالمَشاه ـد  ـلاكَ ـم ن ت ل   ة  ـشََّّ

ف  اوَ   لـكَـریـمَـة  .الـمَـواق ـ

 خواهم از تو می، ای خداو 

 ف شری هایزیارتگاه این جای من درکه 

  های گرانقدرمکانو 

 .خالی نباشد
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 ـهُـمَّ   الَل
 ا،وندخدا

ـیَـكَ   تبُ عَـلـَیَّ حَـتَّ  لا اعَـص 

 ات نکنمای موفق کن که دیگر نافرمانیبه توبهمرا 

هالـخَیـرَ وَ ا یوَ الَـه مـن ـ  ـ    یلـعَـمَـلَ ب

 وَ خَشـیَـتَـكَ 

 ـ  نَّـهار  ما ابَـقَیـتَـنیالـلـلَّیـل  وَ اب

 به قلبم الهام کن و 

 روز،در تمام لحظات  شبانه ی وکه تا پایان زندگ

ن 
 
 را دنبال کنمخیر و خوبی و ارادۀ عمل به ا

 و از بزرگی و عظمت  تو بترسم

 . لـعالـَمیـنَ ایا رَبَّ 

 ای پروردگار جهانیان.
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 نکند از چشمت افتاده باشم -13

 ـهُـمَّ    الَل

 ا،وندخدا

ما قُلـتُ   ا نِّّ كُـلّـَ

 قدَ تـَهَـیَّـأتُ 

 وَ تـَعَـبَّـأتُ 

 گـفتم که هر زمان  من

ماده شدم ،این بار
 
 دیگر )برای بندگی( مهیّا و ا

 ـ ـلًة  بیَـنَ یـَدَیـكَ لـوَ قُمـتُ ل  صَّ

 وَ ناجَـیـتُـكَ 

 و هر بار که در برابرت به نماز ایستادم 

 و با تو راز و نیاز کردم
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 ا ـالَـقَیـتَ عَـلـَیَّ نـُعاس  

 صَـلَّیـتُ  اا ذا انَـَ

 )گویــی که مرا لایق ندانستی و( 

 در همان زمان که وارد نماز شدم،  

لودگی حالت  خواب
 
 ا

 بر من انداختی،

 وَ سَـلبَـتَـنی مُـناجاتـَكَ 

 ناجَیـتُ  اا ذا انَـَ

ن هنگام 
 
 و در ا

 که با تو راز و نیاز کردم، 

 حال  مناجات را از من گرفتی،
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ما قُلـتُ   ما لی كُـلّـَ

 قدَ صَـلـُحَت سَـریـرَتی

 گویم چه اتفاقی افتاده که هر بار می

 دیگر باطن  من اصلاح شده

س   س ـتَّـوِّابیـنَ مَ الـوَ قَـرُبَ م ن مَـجال ـ  ، جـل ـ

 ،امنزدیک شده ،کنندگانو به جایگاه  توبه

یَّـة    عَـرَضَت لی بـَل ـ

 یـازَالتَ قَـدَم

ید برایم یک گرفتاری پیش می
 
 ا

ن پایم می
 
 لغزدکه بر اثر ا

كَ   ؟ وَ حالتَ بیَـنی وَ بیَـنَ خ دمَـت ـ

 ای شایسته( )همچون بندهگذارد و نمی

 در خدمت تو باشم؟
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 سَـی ِّـدی 

 ،  سَرورم

كَ طَـرَدتـَنی   ـ كَ عَن باب  لـَعَـلّـَ

 اینکند مرا از درگاهت رانده

یـتَـنی كَ نـَحَّ  وَ عَن خ دمَـت ـ

 ایبرکنارم کرده ،خودتو از خدمتگزاری  

كَ رَایَـتَـنی   اوَ لـَعَـلّـَ

ـف   ـكَ  ا ـمُسـتَـخ  حَـق ِّ  ـ  ب

 فَـاقَـصَیـتَـنی

 ای یا نکند مرا دیده

 شمارم که حقّ تو را سبک می

 ایاز پیشگاهت دور ساختهمرا و 
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كَ رَایَـتَـنی   اوَ لـَعَـلّـَ

 عَنـكَ   اـمُعـر ض  

 فَـقَـلیَـتَـنی

 ای یا شاید دیده

 گردان هستم که از تو روی

 ایو مرا مورد خشمت قرار داده

كَ وجََدتـَنی   اوَ لـَعَـلّـَ

 لـكاذ بیـنَ افی مَـقام  

 فَـرَفضَـتَـنی

 ای یا شاید مرا دیده

 دروغگویان هستم  که در جایگاه  

 ایرها کردهمرا و در نتیجه 
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كَ رَایَـتَـنی   اوَ لـَعَـلّـَ

كَ   ـ نَعـمائ  ـ ر  ل  غَیـرَ شاك ـ

 فَـحَـرَمـتَـنی 

 ای یا شاید مرا دیده

 هایت ناسپاسم که نسبت به نعمت

 ایو محرومم ساخته

كَ فَـقَدتـَنی   اوَ لـَعَـلّـَ

س    لـعُـلـَماء  ام ن مَـجال ـ

 فَـخَـذَلـتَـنی

 ای یا شاید دیده

 کنم که با دانشمندان همنشینی نمی

 ایکردهو خوارم 



90 
 

كَ رَایَـتَـنی   اوَ لـَعَـلّـَ

لیـنَ ا یف ـ  لـغاف ـ

كَ آیسَـتَـنی فَـم ن رحَ   ـمَـت ـ

 ای یا شاید مرا دیده

 غافلان هستم  میانکه در 

 ایو از رحمتت ناامیدم ساخته

كَ رَایَـتَـنی   اوَ لـَعَـلّـَ

س   فَ مَـجال ـ الَـنَ  اآل ـ  لـبَـطِّ

 بیَـنَـهُم خَـلَّیـتَـنیفَـبَیـنی وَ 

 ای یا شاید دیده

  مپرداز امور بیهوده می به، هکه در مجالس  افراد  بیکار 

نها 
 
 ایدهواگذار کر و مرا به ا
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ـبَّ   كَ لمَ تـُح   اوَ لـَعَـلّـَ

 انَ تسَـمَـعَ دُعائی  

 فَـباعَدتـَنی

 ( گناهانمیا شاید )به خاطر 

 که دعایم را بشنوی ای دوست نداشته

 ایهکردت دور خوداز مرا در نتیجه و 

جُرمی كَ ب ـ
 ریـرَتی كافیَـتَـنی ـوَ جَ  اوَ لـَعَـلّـَ

 یا شاید به علت جُرم و گناهم، 

 ایکرده مکیفر 

ة  حَـیائی م نـكَ جازَیـتَـنی ق ـلّـَ  ـ كَ ب
 اوَ لـَعَـلّـَ

 ، کم بوده شرم و ادبم در برابر تو اینکهیا شاید به خاطر 

 ای.مجازاتم کرده
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 فَـا ن عَـفَوتَ یا رَب ِّ 

 پس خدایا، 

 ی که دارم( یت )با این وضع 

 از من گذشت کنی،اگر 

 فَـطالَ ما عَـفَوتَ  

بیـنَ قبَـلاعَـن    ـ  یـلـمُذن

 سابقه نیست و( )چنین لطفی، بی 

 ایکردهقبلًا هم از گناهکاران  بسیاری گذشت 

نََّ كَـرَمَـكَ ایَ رَب ِّ    لا 

لُّ عَن مُـكافاة   ـریـنَ ایـَج   لـمُـقَـص ِّ

 زیرا ای خدای من، 

ن  بزرگواری و ک
 
 م  تو، رَ ـشا

 بزرگـتر از این است 

 که افراد مقصّر را مجازات کنی.
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كَ  اوَ انَـَ فَضـل ـ  ـ  ب
ذ   ـ  عائ

ورده بخشش  و  فضلو من به 
 
 امتو پناه ا

 هار ب  م نـكَ ا لََـكَ 

 ، وت و از خشم  

هر  خودتبه سوی   کنمفرار می م 

ـز  ما وَعَدتَ م ـنَ  فـح  الـمُـتَـنَـج ِّ  صَّ

كَ ظَـن    ـ ن احَسَـنَ ب  . اـعَـمَّ

 و انتظار دارم به وعدۀ گذشت خود وفا کنی 

 بین است، و از کسی که به تو خوش

  پوشی فرمایــیچشم
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 چه ارزشی دارم؟! من چیستم و  -14

 ـهی انَـتَ اوَسَـعُ فضَـلً    ا ل

لـم    ا  ـوَ اعَـظَـمُ ح 

عَـمَـلـی   ـ سَـنی ب  م ن انَ تـُقای ـ

خَـطیـئَـت .  ـ نی ب
 اوَ انَ تسَـتَـز لّـَ

 ترخدایا، فضل و عنایت  تو گسترده

 ات بزرگـتر است،و بردباری 

 از اینکه ارزش مرا بر اساس رفتارم محاسبه کنی 

 یا مرا به سبب خطایم دچار لغزش کنی

 بعدی شود( . )به طوری که هر گناه، زمینۀ گناه  

 ؟  وَ ما خَـطَـری یا سَـی ِّـدی اوَ ما انَـَ

 من چه هستم؟  مگر، سَرورم

 دارم؟ ارزش و جایگاهیو چه 
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كَ سَ  فَضـل ـ  ـ  ی ِّـدیـهَبـنی ب

 ای سَرورم،  اینک

 و عنایت  خود ببخش فضلمرا با 

عَفـو كَ   ـ ق عَـلـَیَّ ب  وَ تـَصَـدَّ

 ، عفو و گذشت  خود باو 

 را به من صدقه بده اتمهربانی

سَتـر كَ   ـ  وَ جَـل ِّـلـنی ب

 ، خطاهایم با پوشاندن  و 

 مرا عزیز و گرامی بدار 

  عـفُ عَن توَبیـخیاوَ 

كَـرمَ  وجَ   ـ  كَ ـه  ـب

 ت، ای بزرگوار ا و ب

 از سرزنش  من گذشت کن.



96 
 

 سَـی ِّـدی 

 ، سَرورم

ـغیـرُ الـ اانَـَ ذی رَبَّیـتَـهاصَّ  ولّـَ

 هستم  بندۀ کوچکیمن همان 

 که او را پرورش دادی

ذی عَـلَّمـتَـهالـجاه ـلُ ا اوَ انَـَ  و لّـَ

 و همان نادانی هستم 

موزش دادی 
 
 که او را ا

الُّ الـ اوَ انَـَ ذی هَـدَیـتَـهاضِّ  ولّـَ

 و همان گمراهی هستم 

 که هدایتش نمودی
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ذی رَفَعـتَـهالـوَضیـعُ ا اوَ انَـَ  ولّـَ

 ارزشی هستم بیفرد  و همان 

 که مقامش را بلند کردی

فُ ا اوَ انَـَ  ـ ذی آمَنـتَـهالـخائ  ولّـَ

 ترسانی هستم بندۀ و همان 

رامش بخشیدی
 
 که به او امنیت و ا

عُ اوَ   ـ ذی اشَـبَعـتَـهالـجائ  ولّـَ

 ای هستم و همان گرسنه

 که سیرش کردی

ذی ارَوَیـتَـهالـعَطـشانُ اوَ   ولّـَ

 ای هستم و همان تشنه

 کردیکه سیرابش 
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ذی كَـسَوتـَها یلـعار  اوَ   و لّـَ

 ای هستم و همان برهنه

 که او را پوشاندی

ذی الـفَـقیـرُ اوَ   واغَـنَیـتَـهلّـَ

 و همان فقیری هستم 

 نیازش ساختیکه بی

ـعیـفُ الـوَ  یـتَـهاضَّ ذی قَـوَّ  ولّـَ

 و همان ناتوانی هستم 

 که نیرومندش کردی

لَـلُ الـوَ  ذی اعَـزَزتـَهاذَّ  و لّـَ

 و همان بندۀ خوار و ذلیلی هستم 

 که عزیزش فرمودی
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ـقیـمُ الـوَ  ذی اسَّ  وشَـفَیـتَـهلّـَ

 و همان بیماری هستم 

 که شفایش دادی

لُ الـوَ   ـ ائ ذی اعَـطَیـتَـهاسِّ  ولّـَ

 و همان نیازمندی هستم 

 عطایت به او بخشیدیاز که 

بُ اوَ   ـ ذی سَـتََتـَهالـمُذن  و لّـَ

 و همان گناهکاری هستم 

 که گناهش را پوشاندی

ـئُ اوَ  ذی اقََلـتَـهالـخاط   ولّـَ

 و همان خطاکاری هستم 

 که خطایش را نادیده گرفتی
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تـَهالـقَـلیـلُ ا اوَ انَـَ ذی كَـثََّّ  و لّـَ

 هستم  ناچیزی و همان فرد 

 دیافزو را  ارزش اوکه تو 

ذی نـَصََتـَهالـمُسـتَضـعَـفُ اوَ   و لّـَ

 و همان ناتوانی هستم 

 کردی اشیاری که تو 

ـریـدُ الـ اوَ انَـَ ذی اطَّ  . وآوَیـتَـهلّـَ

 ای هستم همان رانده شدهمن و 

 که پناهش بخشیدی.
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 من باید حیا کنم ، یا تو؟ ،راستی  -15

كَ ف ـایا رَب ِّ  اانَـَ ذی لمَ اسَـتَحـی ـ  لـخَـلًء  ا یلّـَ

 خدایا، من کسی هستم که در خلوت، 

 داشتمناز تو حیا 

 لـمَـلَ  ا یوَ لمَ ارُاق بـكَ ف ـ

 کردمنملاحظۀ تو را  نیز دیگران حضور و در 

ـبُ  اانَـَ واه ـالـصاح   لـعُظـمی  ا یدَّ

 هستمگرفتار  یبزرگ هایمصیبتمشکلات و به  من

ه  ا اانَـَ ذی عَـل  سَـی ِّـد   تَـرى  ـجالّـَ

  ،شسَرور  حضور  در کسی هستم که همان من 

 کرد گستاخی

ذی عَـصَیـتُ جَـبِّارَ ا اانَـَ ـماء  ـاللّـَ  سَّ

 کسی هستم همان من 

سمان نافرمانی کردماز که 
 
 فرمانروای بزرگ  ا
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ذی اعَـطَیـتُ ا اانَـَ  لّـَ

 رُّشاـاللـجَلیـل  ا عََل  مَـعاص  

 کسی هستم همان من 

 ،  نافرمانی  خدای بزرگکه برای 

  پرداختم العادهۀ فوقهزین 

 کنم  هموارانجام گناه را  راه  تا )

 (بشکنمقوانین الهی را  و

ها ا اانَـَ  ـ تُ ب ذی حیـنَ بـُشَّ ِّ  لّـَ

 خَـرجَتُ ا لََـها اسَـعی  

 من همان کسی هستم که 

 دادند وقتی به من خبر می

مد
 
 ه،فرصتی برای گناه پیش ا

ن استقبال می
 
 کردمبا شتاب از ا
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ذی امَـهَلـتَـنی ا اانَـَ  لّـَ

 رعَـوَیـتُ ا افَـمَـ

 کسی هستم که مهلتم دادی،  همان من 

 دست برنداشتمگناه از اما به خود نیامدم و 

 وَ سَـتََتَ عَـلـَیَّ 

 سـتَحـیَیـتُ ا افَـمَـ

 شرم نکردمپوشاندی، ولی  مراو خطای 

لـتُ ب    لـمَـعاص اـوَ عَـم 

یـتُ   فَـتَـعَـدَّ

ن و مرتکب  گناهان شدم و
 
 روی کردمزیاده در ا

كَ   وَ اسَـقَطـتَـنی م ن عَیـن ـ

 فَـما بالََـتُ 

 ندادی(  را )و پاسخم  توجهی کردیبه من بیو 

 نکردم اعتناولی 
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ـكَ امَـهَلـتَـنی  لـم  ح   فَـب ـ

 ات به من مهلت دادی با بردباری تو لی و

تـر كَ سَـتََتـَنی وَ  س   ـ  ب

 ات مرا پوشاندیپوشیو با پرده

كَ اغَـفَلـتَـنی   حَـتِّ  كَـانَّـَ

 رسید که به نظر میتا جایــی 

 ایاز من غافل شده

 لـمَـعاص جَـنَّبـتَـنیاوَ م ن عُـقوبات  

  ،گناهانم و مرا از مجازات  

 ایو معاف ساختهای دور کرده

كَ   سـتَحـیَیـتَـنیاحَـتِّ  كَـانَّـَ

 گویــی به جای حیا کردن  من، 

 .کردیمیتو از من حیا 
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 ـهی   ا ل

 خدایا،

ـكَ حیـنَ عَـصَیـتُـكَ    لمَ اعَـص 

ـد   اوَ انَـَ كَ جاح  یَّـت ـ  ـ رُبوب  ـ  ب

  زمانی که در برابر تو نافرمانی کردم،

 خواستم خدایــی  تو را نادیده بگیرمنمی

ـفٌّ وَ  امَـر كَ مُسـتَـخ   ـ  لا ب

 مارمشبفرمان تو را سبک خواستم و نمی

كَ مُـتَـعَـر ِّض   عُـقوبَـت ـ  ـ  وَ لا ل

 ، در برابر  کیفرت بایستم گستاخیبا خواستم و نمی

كَ مُـتَـهاو ن   وَعیـد   وَ لا ل ـ

 توجهی کنمبی تتهدیدبه خواستم و نمی
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 ـ  ن خَـطیـئَـة  ل  عَـرَضَتک 

 گناهی از من سر زد ولی 

لتَ لی نفَـس  وَ سَـوَّ

 کرد مرا تشویق، منفسهوای و 

 وَ غَـلـَبَـنی هَـوایَ 

 وسم بر من مسلّط شدو هَ 

قـوَتی  وَ اعَانـَنی عَـلیَـها ش 

ن کمک کرد
 
 و بدبختی  من به ا

تـرُكَ  نی س   ی  عَـلـَیَّ ـلـمُرخ اوَ غَـرَّ

 فریب دادده بودی، مرا کشی  هایمزشتیای که بر روی و پرده

جُهـدی  ـ  . فَـقَد عَـصَیـتُـكَ وَ خالفَـتُـكَ ب

  با تمام توانم، در نهایت، و 

 .کردمنافرمانی و مخالفت در برابر تو 
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 هرا نزد تو برد افسوس که اعمالم، آبرویم -16

كَ  لآنَ م نافَـ  ـ  عَـذاب

 ذُنّ ـمَن یسَـتَنـق  

 دهد؟اکنون، چه کسی از عذاب تو نجاتم می

ا ا یوَ م ن ایَـد    لـخُـصَـماء  غَـد 

 مَن یـُخَـل ِّـصُـنی 

 فردای قیامت، چه کسی و 

 کند؟رهایم می الناس( حقو طلبکاران  ) دشمنان دستاز 

ـلُ  ص  حَبـل  مَن اتَّـَ  ـ  وَ ب

 ا ن انَـتَ قَـطَعـتَ حَبـلـَكَ عَـنیِّ 

 ت را با من قطع کنی، دپیونو اگر تو 

 ؟از ارتباط با چه کسی کمک بگیرم
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 ، یَ ـل   ـمَ ـكَ م ن عَ ـتابُ ـل  ما احَصى  ك  ـا عَ واتَوا سَ ـفَ 

 پس وای بر رسوایــی  من،  

 ، نامۀ عمل  من در نزد تو که یبه خاطر کارهایــ

نها را ثبت کرده است
 
 ا

ذی لوَلا ما ارَجو م ن  كَـرَم ـكَ   الَّـَ

كَ وَ سَـعَـة  رحَ   ـمَـت ـ

ایَ عَـن   كَ ا یِـّ  ، لـقُـنوط  اوَ نهَـی ـ

نـدَما اَ  ـرُها  لـَقَـنَطـتُ ع   تـَذَكَّ

 همان اعمالی که )مایۀ شرمندگی است و( 

 ات امیدوار نبودماگر به بزرگواری 

 ات اطمینان نداشتمو به رحمت گسترده

 ناامیدی باز نداشته بودی،و من  گنهکار را از 

نها می
 
 .شدممی ناامید واقعاً افتادم، هر بار که به یاد ا
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 یا خَیـرَ مَن دَعاهُ داع  

 زننداو را صدا می ،ای بهترین کسی که دعاکنندگان

 وَ افَـضَـلَ مَن رجَاهُ راج  

 بندند.به او امید می ،و ای والاترین کسی که امیدواران

 ـهُـمَّ  ـة  الَل مَّ ذ   ـ   لا سـلًم  اب

ـلُ ا لََـكَ   اتَـَوسََّ

 خدایا، 

 اسلام به  معهدّ تمن با 

  و تسلیم در برابر تو،

ورمبه تو پناه می
 
 ا

حُرمَـة    ـ ـدُ عَـلیَـكَ اوَ ب   لـقُرآن  اعَـتَـم 

نحرمت و اعتبار   با پذیرش  و 
 
  (که کلام توست) قرا

 کنممی تکیه به تو
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حُـب ِّـوَ   ـ یَّ ی الـب ـیَّ انَّـب ـ  لامُ ِّ

 مّیاُ  ر  پیامب  ام بهعلاقه و به خاطر 

ـیَّ ا ـیَّ الـقُـرَش  ـم  یَّ الـهاش   ـ  لـعَـرَب

 قریشی، هاشمی و عربی است او که نژاد  

ـیَّ ات ِّـهام ـیَّ الـ یَّ الـمَـك ِّ  ـ  لـمَـدَن

ـهامه، مکّه و مدینه است،  و اهل سرزمین ت 

لـفَـةَ لـَدَیـكَ الـ وارَجُـ  زُّ

 امیدوارم به درگاه تو نزدیک شوم

 یـمانّاسـتیـناسَ افلًَ توح ـش  

ورده از این رو 
 
رامشی را که با ایمان به دست ا

 
 ام،  ا

ن را )از من نگیر و 
 
 ( ا

 به وحشت و نگرانی تبدیل نکن

ـواكَ ـوَ لا تَ   جـعَل ثـَوابی ثـَوابَ مَن عَـبَـدَ س 

 پرستندمانند جزای کسانی قرار نده که غیر  تو را میو جزای مرا 
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ه م  ا آمَـنو اـفَـا نَّ قَوم   ـنَـت ـ الَـس   ـ  ب

یَحـق ـنو ه ا ل ـ  ـ  د ماءَهُم یب

 ، منافق(دورو و )همچون افراد زیرا گروهی 

وردند، ، زبان در حدّ فقط 
 
 ایمان ا

 تا بدین وسیله جان خود را حفظ کنند

ـلو ا فَـادَرَكو  ا ما امََّ

رزوی خود رسیدند
 
نها )با زنده ماندن( به ا

 
 و ا

نا   ـ نا وَ قُـلوب ـنَـت ـ الَـس   ـ كَ ب  ـ ا آمَـنِّـا ب  وَ ا نِـّ

تَعـفُـوَ عَـنِّا  ـ  ل

وردهها و دلولی ما با زبان
 
 ایم، هایمان به تو ایمان ا

 تا از ما گذشت کنی

لـنا  فَـادَر كـنا ما امََّ

رزویمان )که عفو و بخشش  پس ما را به 
 
 توست( برسان ا
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 وَ ثـَب ِّت رجَاءَكَ فی صُـدور نا

 و امید به لطفت را 

 های ما ثابت نگهداردر سینه

 وَ لا تـُز غ قُـلوبَـنا 

 بعَـدَ ا ذ هَـدَیـتَـنا

ن که ما را هدایت کردی،  و 
 
 بعد از ا

 های ما منحرف شود اجازه نده دل

 

 ـمَـة  لـَدُنـكَ رحَ وَ هَب لـَنا م ن 

 خود را شامل حال ما کن و رحمت  

كَ انَـتَ  ابُ اا نّـَ  . لـوَهِّ

 ای.زیرا تو بسیار بخشنده
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 توانم بروم؟غب  از درگاه تو، کجا می -17

كَ لـَو    ـ ت ـزَّ  نـتَـهَرتـَنی افَـوَ ع 

 رانی،ـخودت سوگند، اگر مرا طرد کنی و ب   به عزّت  اینک 

كَ ـما بـَر ح   ـ  تُ م ن باب

 شوماز درگاهت دور نمی به هیچ وجه،

ق ـكَ   وَ لا كَـفَفـتُ عَن تـَمَـلّـُ

 دارمدست برنمی ،و از تعریف و تمجید  صفات  زیبای تو

ما الُـه ـمَ قَلـبی   ل ـ

كَـرَم ـكَ ام نَ   ـ  لـمَعـر فَـة  ب

كَ .  وَ سَـعَـة  رحَـمَـت ـ

 و این به خاطر معرفت و شناختی است 

 دربارۀ بزرگواری و رحمت  گستردۀ تو که 

 به قلبم الهام شده
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 لـعَبـدُ اا لی  مَن یذَهَـبُ 

ری، بندۀ ناچیز
 
 نزد چه کسی برود،  ،ا

 ؟ ا لاِّ ا لی  مَولاهُ 

 ؟بــشمگر به نزد صاح

ـئُ   لـمَخـلوقُ اوَ ا لی  مَن یـَلـتَـج 

فریدۀ محتاج به کجا پناه ببرد،
 
 و ا

قـه  ؟  یا لاِّ ا لی  خال ـ

فریدگارش؟
 
 مگر به درگاه ا
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 ـ ا    ـل  لاصَـفاد  اهی لوَ قَـرَنـتَـنی ب

 و زنجیر بکشی غُلخدایا، اگر مرا به 

 لاشَـهاد  اوَ مَـنَعـتَـنی سَیـبَـكَ م ن بیَـن  

 ، گانهم مقابل چشمو در 

 هایت محروم کنیمرا از بخشش

حی عُـیونَ   لـع ـباد  اوَ دَلـَلـتَ عَـل  فَـضائ ـ

 بندگانت رسوایم سازی  نظرو در 

 نِّار  الـوَ امََرتَ بی ا لَی 

تش و دستور دهی که مرا به سوی 
 
 جهنم ببرندا

 ، لابَـرار  اوَ حُلـتَ بیَـنی وَ بیَـنَ 

 ،یــی بیندازی نیکان جدا بین من وو 



116 
 

 ما قَـطَعـتُ رجَائی م نـكَ 

 با وجود همۀ اینها، 

 کنمنمیهرگز امیدم را از تو قطع 

 رَفـتُ تـَأمیـل ـوَ ما صَ 

 لـعَفـو  عَنـكَ ـل  

رزویمو 
 
  ،نسبت به لطف و گذشت  تورا  ا

 دهمنمیاز دست 

 وَ لا خَـرَجَ حُـبُّـكَ م ن قَلـبی

 . رودنمیتو از دلم بیرون  و محبت  
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 لا انَـس   اانَـَ

نـدی یَ ایَاد    ـكَ ع 

 وَ سَتـرَكَ عَـلـَیَّ 

نـیاالـفی دار    دُّ

ری، 
 
 کنم من هرگز فراموش نمیا

 دنیا  این زندگی   که در

   ،نعمت دادن به منقدر برای چ

 یاهباز بوددست و دل 

 ی.اههایــی کردپوشیو چه پرده
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 سَـی ِّـدی

قای من، 
 
 ا

نـیا م ن قَلـبیالـاخَر ج حُـبَّ   دُّ

 دنیا را از دلم بیرون کن علاقه و دلبستگی به

هـلـمُصـطَـفامَع بیَـنی وَ بیَـنَ ـجاوَ   ی ی  وَ آل ـ

 کن نشینهمو خاندانش  مصطفی بامرا و 

كَ م ن خَلـق ـكَ  ـیَـرَت ـ  خ 

 همان برگزیدگان و بهترین مخلوقات تویعنی 

ـد  الـوَ خاتـَم   یِّیـنَ مُـحَـمَّ  نَّـب ـ

 محمدحضرت و خاتم پیامبران، 

های ـصَـلَّ  ُ عَـلیَـه  وَ آل ـ  ی للّّٰٰ

 که درود خدا بر او و خاندانش باد

 . تَّوبَـة  ا لََـكَ الـنـقُلـنی ا لی  دَرجََـة  اوَ 

 .(تا به سویت باز گردم)و مرا به درجه و مقام توبه برسان 
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 گریه نکنم؟  مبه حال  خود چرا  -18

 ـ ـنیِّ ب  لـبُـكاء  عَـل  نفَـس اوَ اعَ 

 مرا یاری کن خدایا، 

 خویش گریه کنم تا به حال  

 ـ  لآمال  عُمـریاتَّسـویـف  وَ الـفَـقَد افَـنَیـتُ ب

 زیرا من با امروز و فردا کردن 

رزوهای طولانی، 
 
 و با ا

 امکرده تلفعمرم را 

 وَ قدَ نـَزَلتُ 

سیـنَ م ن خَیـری امَنـز لـَةَ   لآی ـ

 ام و به جایــی رسیده

  ،دخوو درست شدن  که از اصلاح 

 امناامید شده
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  م ـنیِّ فَـمَن یـَكونُ اسَـوَاَ حالا  

 نـُق لـتُ عَـل  م ثـل  حالی ا لی  قبَـری اا ن انَـَ

 کیست اکنون 

  که حال و روزش بدتر از من باشد؟

 اگر با همین وضعی که دارم، 

 به سوی قبر منتقل شوم،

رَقـدَتی  ـ دهُ ل  لمَ امَُـه ِّ

ن را برای خواب  ابدی  خویش 
 
 در شرایطی که ا

ماده ن
 
 امهکردا

 ـ ح  الـلـعَـمَـل  اوَ لمَ افَـرُشـهُ ب ال ـ  صِّ

ضَجـعَـت   ل ـ

ن راو با کارهای شایسته
 
رمیدن  خود  ، ا

 
 برای ا

 ام.هساخت ن امهیّـ
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 ؟ وَ ما لی لا ابَـكی

خر
 
 ؟چرا گریه نکنم ا

 مَـصیـری وَ لا ادَری ا لی  ما یـَكونُ 

 دانم چه سرانجامی دارمکه نمی حالیدر 

 وَ ارَى  نفَـس تـُخاد عُـنی 

 دزنمینیرنگ  منبه  نفسمبینم که و اکنون می

لـُنی  وَ ایَِّامی  تـُخات ـ

 ، عمرم روزهای تکرار و

 دهدمی مفریب )مرا مغرور و بدعادت کرده و( 

نـدَ رَأسی   وَ قدَ خَـفَـقَت ع 

حَـةُ ـاجَ  لـمَوت  ان ـ

 زند مرگ بالای سرم بال می و

 .چرخدمی سرمو اجل دور 
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 ؟ فَـما لی لا ابَـكی

 چرا گریه نکنم؟پس 

خُـروج  نفَـس   ابَـكی ل ـ

 گریه کنم باید برای وقتی 

 شودخارج می ماز بدن جانکه 

ظُـلـمَـة  قبَـریابَـكی   ل ـ

 کنم برای تاریکی  قبرمگریه می

ضیـق  لَ   حـدیـابَـكی ل ـ

 مکنم برای تنگی  قبر گریه می

سُـؤال  مُنـكَـر  وَ نـَكیـر   ایَ ا  ابَـكی ل ـ  یِـّ

  که کنم برای وقتیگریه می

موران 
 
 حسابرسی  برزخ ما

 کنندمیبازخواست از من 
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خُـروجی   قبَـریم ن  ابَـكی ل ـ

 ذَلَـلً   اـعُریان  

 حام ـلً  ث قـل عَـل  ظَهـری 

ن زمان گریه می
 
 کنم برای ا

یمکه از قبر بیرون می
 
  ا

  لمدر حالی که برهنه و ذلی 

  م راگناه سنگین   بار  و کوله

 کنمبر پشت خود حمل می

ة  عَن یـَمیـنی   انَـظُـرُ مَـرَّ

ـمالی ـوَ اخُ  رى  عَن ش 

  ،سرگردانیو با 

  به راستگاهی 

 کنمنگاه می و گاهی به چپ
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قُ فی شَأن  غَیـر  شَأنّـلـخَ اا ذ    ـ  لًئ

ن 
 
 ، به فکر مشکلات من نیستندکه مردم هنگامدر ا

 ِّ
ذ  شَأن  یغُـنیـه  ال كُـل   مـر ئ  م نـهُم یوَمَـئ ـ

نهاو هرکدام از 
 
 ، ا

 دارد   خود را گرفتاری  خاصّ  ی،روز  چنیندر 

 کند.او را مشغول میکه 

ذ  مُسـف ـرَة    وجُوه  یوَمَـئ ـ

ن روزبعضی چهره
 
 درخشان و نورانی هستند ،ها در ا

ـرَة   ـكَـة  مُسـتَبـش   ضاح 

 اندو خندان و شادمان

ذ  عَـلیَـها غَـبَـرَة    وَ وجُوه  یوَمَـئ ـ

ن روزو برخی چهره
 
 هستندگرفته غمگین و  ،ها در ا

ة    . ترَهَـقُـها قَـتَـرَة  وَ ذ لّـَ

نها را فرا گرفته است. روسیاهیو 
 
 و خواری ا



125 
 

 من به لطف توست مید ا -19

 سَـی ِّـدی

 ، مسَرور 

ـل لی وَ مُعـتَـمَدی وَ رجَائی وَ تـَوَكُّ  عَـلیَـكَ مُـعَـوَّ

 توست لطف امید و توکّلم به ،اعتماد ،گاهتکیه

رحَ   ـ ق وَ ب كَ تـَعَـلّـُ  یــمَـت ـ

 امو به رحمت تو وابسته

رحَ   ـ كَ مَن تـَشاءُ تـُصیـبُ ب  ـمَـت ـ

 کنیتو رحمت خویش را شامل حال هرکه بخواهی، می

ـبُّ  كَ مَن تـُح  كَـرامَـت ـ  ـ  وَ تهَـدی ب

 کنیمیهدایت با بزرگواری  خود ، داری و هرکه را دوست 
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 لـحَمـدُ افَـلـَكَ 

یـتَ م ـنَ  ك  قَـلـبیالـعَـل  ما نـَقَّ  شَّ ِّ

 گویم که دلم را از شرک پاک کردیمی سپاستو را 

 لـحَمـدُ اوَ لـَكَ 

سانّ   عَـل  بسَـط  ل ـ

 کنم، و ستایشت می

 که زبانم را به گـفتار و سخن گشودی

سانّ ه ـذَ  ل ـ ِّ اشَـكُـرُكَ ا ااَ فَـب ـ
 لـكال 

یا م
 
 نارسا، و  گنگبا این زبان   شودیاما ا

 تو را ستایش کنم؟

غایـَة  جُهـدی فی عَـمَـل ارُضیـكَ   ـ  امَ ب

  ،به کار گیرم را محداکـثر تلاش خود، رفتاردر اگر  و

یا می
 
 تو را خشنود سازم؟توانم ا
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سانّ یا رَب ِّ   وَ ما قدَرُ ل ـ

 فی جَنـب  شُكـر كَ 

 ، ضعیفم زبان و کلام   واقعاً  ،ب  منصاحمالک و و ای 

 دارد؟  ارزشیچه  ،تو از برای شکرگزاری 

 وَ ما قدَرُ عَـمَـل 

كَ   ـ ـكَ وَ ا حسان عَـم   ـ  فی جَنـب  ن

 ، توهای ها و نیکیدر برابر نعمت نمرفتار و 

 دارد؟ قیمتی وزن و چه

 ـ ا     هیل
 خداوندا،

 ی ـا نَّ جودَكَ بـَسَـطَ امََـل 

رزویم را  ،های توبخشش واقعاً 
 
 کردهبیشتر ا

لَ عَـمَـل  . یـوَ شُكـرَكَ قَـب ـ

 اند(، تو از اعمال  من )که همگی ناقص قدردانی  و 

نها  قبولی   
 
 .را به همراه داردا
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 سَـی ِّـدی ا لََـكَ رَغـبَـت 

 ، اشتیاق  من به لطف  توستمسَرور 

 بَـتـوَ ا لََـكَ رَه

 من از خشم  توست و هراس  

 أمیـلـوَ ا لََـكَ تَ 

 و چشم  امید  من به دست  توست

 وَ قدَ ساقَـنی ا لََـكَ امََـل

رزویم مرا به سمت  تو کشانده
 
 است و ا

ـت   وَ عَـلیَـكَ یا واح ـدی عَـكَـفَت ه ـمَّ

 ای یگانۀ من، و 

  شده هم به سوی تو متمرکزو توجّ  سعی

 (دامن  تو شومبهمگر اینکه دست بینممی و راهی ن)

نـدَكَ   بَـسَـطَت رَغـبَـت ـناوَ فیـما ع 

 شده افزون پاداش توبه نعمت و  اشتیاقمو 
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صُ رجَائی وَ خَوفی  وَ لـَكَ خال ـ

 و همۀ امیدم به توست 

 باشدترسم از تو میهمۀ و 

سَت مَـحَـبَّـت   ـ كَ انَ  ـ  وَ ب

 و عشق و محبتم با تو شکل گرفته 

 و به تو عادت کرده

یَـدی  ـ  وَ ا لََـكَ الَـقَیـتُ ب

 امو دست  نیاز به درگاه تو دراز کرده

كَ مَـدَدتُ رَه حَبـل  طاعَـت ـ  ـ  . بَـت ـوَ ب

 ، ریسمان اطاعت تو را گرفته از سقوط و با نگرانی

ورده
 
ن پناه ا

 
 ام و به ا

 گناهان نجات دهد(  )تا مرا از چاه  

 مانند طنابی، مرا از چاه  خطاهایم بیرون بکشد   ،امید دارم اطاعت از توو ) 

ن چاه سقوط کنم.( همچنینو 
 
 نگرانم که به خاطر نافرمانی، دوباره در ا
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 افتدوای از روزی که ذهن و زبانم از کار می -20

كـر كَ عاشَ قَلـبی ذ   ـ  مَولایَ ب

 شود زنده میدلم  و،، با یاد تمسَرور 

كَ بـَرَّدتُ الَـَمَ   ـ مُـناجات  ـ  لـخَوف  عَنیِّ اوَ ب

رام را و با مناجات تو، قلبم 
 
  کنممیا

 سازمدور می خوداز  را و ترس و اضطراب

 فَـیا مَولایَ 

 پس ای مولای من، 

 وَ یا مُـؤَمَّـل

 من،  امیدای   و

 وَ یا مُنـتَـهی  سُؤلی

 ام، خواسته تنهابالاترین و و ای 
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یَ  ق بیَـنی وَ بیَـنَ ذَنـب ـ ع  لیافَـر ِّ  ـ   لـمان

كَ   م ن لـُزوم  طاعَـت ـ

  شود،میاطاعت از تو  میان من و گناهم که مانع  

 جدایــی بینداز

قَـدیـم    ـ ما اسَـالَـُكَ ل  رَّجاء  فیـكَ الـفَـا نّـَ

 ین درخواستم، او 

 به تو دارم گذشتهاز  است کهی بر اساس امید

ـمَـع  م نـكَ الـوَ عَـظیـم    طَّ

 است و به خاطر طمع  بزرگی 
ُ
 امطفت بستهکه به ل

ذی اوَجَبـتَـه ـكَ   والَّـَ  عَـل  نفَـس 

 رَّحـمَـة  الـرَّأفَـة  وَ الـم ـنَ 

ن طمع به  یعنی
 
  ـیمحبت و رحمت ا

 ایکه در حقّ بندگانت بر خود واجب کرده
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 لـَكَ وحَدَكَ لامَـرُ افَـ

ری،
 
 فرمان، فقط فرمان توست ا

 شودی، همان میخواهو هرچه تو ب

 لا شَـریـكَ لـَكَ 

 تواند همتای تو باشدنمی کسی هیچ

ـیالـُكَ اوَ  هُم ع   لـخَلـقُ كُـلّـُ

كَ   وَ فی قَبـضَـت ـ

فریدگان
 
 خوار  تو ، خانواده و روزی و تمام ا

 تو هستند دست  قدرت  و در 

ـع  لـَكَ كُـلُّ شَ وَ   ء  خاض 

 بردار استتو فرمان در برابر  و همه چیز 

 . لـعالـَمیـنَ اتـَبارَكـتَ یا رَبَّ 

 جهانیان.ب و مالک  ای صاح ،چقدر تو پربرکـتی
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 ـهی   ا ل

 خدایا، 
 رحَـمـنی ا  

 به من رحم کن،  
ـت ا اا ذَ   نـقَـطَـعَت حُـجَّ

ن زمان
 
  رسممیبست به بن که در ا

 شوممیو در پاسخگویــی درمانده 

سانّ  كَ ل ـ  ـ  وَ كَـلَّ عَن جَـواب

 می بند  و زبانم برای پاسخگویــی،
 
 یدا

ایَ لـُبیِّ  كَ ا یِـّ نـدَ سُـؤال ـ  وَ طاشَ ع 

 جواب دادن به بازخواست  تو،  برایو 

 فتدامیعقل و هوشم از کار 

ری، در تمام این 
 
 ، به من رحم کن(. لحظات سخت)ا
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 عَـظیـمَ رجَائیفَـیا 

 ای امید  بزرگم، اکنون

 لا تـُخَـی ِّـبـنی 

ت فاقَـتا اا ذَ   شـتَدَّ

ن هنگام که سخت نیازمندم، 
 
 در ا

 نکنناامیدم 

جَهـل  ی ـوَ لا تـَرُدَّنّ ل ـ

 ام، و به خاطر نادانی

 بیرون نکنمرا از درگاهت 
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 وَ لا تمَـنَعـنی 

ة  صَبـری ق ـلّـَ  ـ  ل

 ام، طاقتیبه خاطر کم و

 نکنلطفت را از من دریغ 

فَقـری  ـنی ل ـ  اعَـط 

 مند سازبهره ،مرا از بخشش خویش

 که نیازمندم

ضَعـفیـرحَ اوَ   . مـنی ل ـ

  به من رحم کنو 

 که ضعیف و ناتوانم. 
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 ناامید نکنات، احسان و نیکی ۀدربار امیدم را  -21

 سَـی ِّـدی

 من، سَرور  

ـلعَـلیَـكَ  لی وَ رجَائی وَ تـَوَكُّ  مُعـتَـمَدی وَ مُـعَـوَّ

 توست لطف امید و توکّلم به ،گاهتکیه ،اعتماد

رحَ   ـ قیوَ ب كَ تـَعَـلّـُ  ـمَـت ـ

 امرحمت تو وابسته و به

كَ احَُـطُّ رحَ   ـ ف ـنائ  ـ  لـوَ ب

رامش گرفت 
 
ستان  لطف  تو ا

 
 ه و در ا

 گزینماقامت میو 

ـدُ طَـل ـبَـتوَ  جود كَ اقَـص   ب ـ

 ت، ـبخشش و به امید  

 کنمدنبال میام را خواسته
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كَـرَم ـكَ ایَ رَب ِّ   ـ  وَ ب

حُ دُعائیـاسَـتَ   فـت ـ

 و بر اساس بزرگواری و کـرَمت، 

 اختیارم، ای صاحب

 امدست به دعا برداشته

 وَ لـَدَیـكَ ارَجو فاقَـت 

 و امیدوارم که در پیشگاه تو، 

 گرفتاری و نیازم برطرف شود

غ ـناكَ اجَ  ـ  بُـرُ عَیـلـَت ـوَ ب

 خویش را  فقر  خواهم می و 

 به کمک  ثروت تو، جبران کنم

یامیـوَ تَ  ِّ عَفـو كَ ق ـ
ـل   حـتَ ظ 

 امو زیر سایۀ عفو و گذشت  تو ایستاده
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 ارَفَـعُ بـَصَـری وَ ا لی  جود كَ وَ كَـرَم ـكَ 

 ری  توستبه بخشش و بزرگوانگاه من، و 

كَ ادُیـمُ نـَظَـری   وَ ا لی  مَعـروف ـ

 ماچشم دوختهنیکی  تو  بهو 

 ــفَـلً تُ   نِّار  الـحـر قـنی ب

تش  بنابراین
 
 سوزاننمرا با ا

ـعُ امََـل  وَ انَـتَ مَوض 

 هستی  من زیرا تو تنها امید

 (ندارمو جز تو پناهی )

 ـةَ یَ و  لـهاا یـوَ لا تسُـك ـن ِّ 

 ندهقرار مرا در جهنم منزلگاه  و 

ةُ عَیـنی كَ قُـرَّ  فَـا نّـَ

 زیرا تو تنها دلخوشی  من هستی.
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 یا سَـی ِّـدی 

ب ظَـنیِّ   لا تـُكَـذ ِّ

كَ  كَ وَ مَعـروف ـ  ـ ا حسان  ـ  ب

 سَرورم،  

 ( امبسته دل وت لطف به)من 

 ات،  دربارۀ احسان و نیکیاجازه نده گمان  من 

 باشد اشتباه

قَـت   ـ كَ ث  فَـا نّـَ

 دارم اعتمادزیرا من به لطف تو 

 حـر مـنی ثـَوابـَكَ ـوَ لا تَ 

 نکمحروم ن خود نیک و مرا از پاداش  

كَ  فَقـریافَـا نّـَ  ـ  . لـعار فُ ب

گاه هستی. نیازمتو از  زیرا
 
 ا
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 ـ ا    هی ل

 اجََـلا ن كانَ قدَ دَنا 

 خداوندا، 

 اگر مرگ من نزدیک شده

بـنی م نـكَ عَـمَـل   وَ لمَ یـُقَـر ِّ

 باعث نزدیکی  من با تو نشده، مرفتار ولی 

ذَنلا  افَـقَد جَـعَلـتُ   ـ رافَ ا لََـكَ ب  بی ـعـت ـ

ـلـَل لَ ع   ـ  . وسَائ

  اعتراف به گناهم بامن 

  ،درگاهت بهعذرخواهی  و

 .کنم حلرا  مشکل خودخواهم می
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 ـ ا    هی ل

 ا ن عَـفَوتَ 

 ـ  لـعَفـو  افَـمَن اوَلی  م نـكَ ب

 خدایا، 

 اگر گذشت کنی، 

 برای گذشت کردن، چه کسی 

 ؟استتر شایستهاز تو 

بـتَ   وَ ا ن عَـذَّ

 لـحُكـم  ا یفَـمَن اعَـدَلُ م نـكَ ف ـ

 کنی،  مجازاتو اگر 

  قضاوت در چه کسی

 است؟ ترعادلاز تو 
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ه   نـیا غُربَـت الـا رحَم فی ه ـذ   دُّ

 در این دنیا، رحم کن غریب بودنمبه 

نـدَ   لـمَوت  كُربَـت اوَ ع 

 در هنگامۀ مرگ، ام، به اندوه و غصه نیزو 

 لـقَبـر  وحَدَتیا یوَ ف ـ

 در فضای تاریک قبر، ام، به تنهایــیو 

 لـلَّحـد  وحَشَـت ا یوَ ف ـ

 در زیر خاک، به ترس و وحشتم، و 

ـساب  بیَـنَ یـَدَیـكَ  لـح  تُ ل ـ  وَ ا ذا نـُشَّ 

فی  . ذُلَّ مَوق ـ

ت و درماندگی  من،  و 
ّ
 همچنین به ذل

 در هنگامۀ حسابرسی در پیشگاهت، 

 .رحم کن
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ی غب  از بخششِ تو امید ندارم -22 ن  به چب 

 لآدَم ـیِّیـنَ م ن عَـمَـل ا غف ر لی ما خَـف ـیَ عَـلَ اوَ 

 خداوندا، 

ن رفتارهایم را
 
 که از چشم مردم پنهان بوده، بیامرز  ا

ه  ـ  سَـتََتـَنی  یوَ ادَ م لی ما ب

بروداری را ادامه بده. و همواره این پرده
 
 پوشی و ا

 لـف راش  ا یعَـلـَ اـریـع  ـمـنی صَ ـرحَ اوَ 

 ،  رحم کنبر من  و

ن هنگام که در بستر 
 
 اممرگ افتادهدر ا

ـبَّـت   تـُقَـل ِّـبُـنی ایَـدی احَ 

 ، نزدیکان و دوستانم دست  با و 

ن طرف جابجا می
 
  شومبه این طرف و ا
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ل عَـلـَیَّ مَ   لـمُغـتَـسَـل  ا یعَـلـَ امـدود  ـوَ تـَفَـضَّ

 و بر من لطف و عنایت فرما، 

ن هنگام که مرا 
 
 اندخوابانده در محلّ غسلدر ا

حُ جیـرَتی  یـُقَـل ِّـبُـنی صال ـ

  امشایسته همسایگان  و 

 چرخانند مرا به چپ و راست می

 ام را غسل دهند()تا جنازه

 حـمولا  ـوَ تـَحَـنَُّ عَـلـَیَّ مَ 

  و با من مهربانی فرما،

 ، شومها حمل میوقتی بر روی دست 

 لاقَـر باءُ اطَـرافَ جَـنازَتیاقدَ تـَناوَلَ 

ن 
 
 ، برای تشییع خویشانم زمان کهدر ا

 اندام را بر دوش گرفتهجنازه چهار گوشۀ
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 وَ جُد عَـلـَیَّ مَنـقولا  

 ،شوممی )به سوی قبر( منتقل وقتیو بر من بخشش کن، 

كَ وحَیـد    ـ  فی حُفـرَتی اقدَ نـَزَلتُ ب

 شوم،تو وارد می پیشگاه  به  ،قبر تک و تنها، در گودال   و

كَ اوَ   لـجَـدیـد  غُربَـتالـبَیـت  ارحَم فی ذ ل ـ

ن خانۀ جدید، و 
 
 من ترحّم فرما غریب بودن  به در ا

غَیـر كَ ـحَـتِّ  لا اسَـتَ   ـ سَ ب  ـ   أن

نوس نشوم
 
  تا با کسی جز تو ما

موران عذاب نگردم( 
 
 )و گرفتار ما

 یا سَـی ِّـدی

ری، 
 
 ، م سَرور ای ا

 . نفَـس هَـلـَكـتُ ا ن وَكَـلـتَـنی ا لی  

 .شوممی بدبختبه خودم واگذار کنی، مرا اگر 
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 سَـی ِّـدی

 خدای من، 

مَن اسَـتَـغیـثُ    فَـب ـ

 ؟ ا ن لمَ تـُق لـنی عَثـرَتی

 اگر تو لغزشم را نادیده نگیری،   راستی،

 ؟به چه کسی پناه ببرم

  فَـا لی  مَن افَـزَعُ 

ـنایـَتَـكَ فی ضَجـعَـت ا ن فَـقَدتُ   ؟ ع 

رامگاهم از دست بدهم،  و 
 
 اگر لطف تو را در ا

 ؟از چه کسی یاری بخواهم

ـئُ    وَ ا لی  مَن الَـتَـج 

ـس كُربَـت   ؟ ا ن لمَ تـُنَـف ِّ

 ، ام را برطرف نسازی اگر تو اندوه و غصهو 

 ؟دامان  چه کسی شومبهدست
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 سَـی ِّـدی
 ، مسَرور 

  ؟ مَن لی

 ؟ مَن یرَحَـمُـنی وَ 

 مـنی ـا ن لمَ ترَحَ 

  ،اگر تو به من رحم نکنی

 چه کسی را دارم؟ 

 کند؟و چه کسی به من رحم می 

ـلُ    ؟ وَ فضَـلَ مَن اؤَُم ِّ

مـتُ فضَـلـَكَ یوَمَ فاقَـت  ا ن عَـد 

ن روز  نیاز و گرفتاری،  و 
 
 اگر در ا

  ،لطف تو را از دست بدهم

 ؟باشمبه لطف چه کسی دلگرم 
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نوب  الـلـف ـرارُ م ـنَ اوَ ا لی  مَـن     ؟ ذُّ

 نـقَـضی  اجََـلا اا ذَ 

ن هنگام که عمرم به پایان میو 
 
 رسد،  در ا

  ،از شرّ گناهانم

 ؟به سوی چه کسی فرار کنم

  سَـی ِّـدی

 سَرورم، بنابراین، ای 

بـنی   لا تـُعَـذ ِّ

 ارَجوكَ  اوَ انَـَ

 این همه امید به تو دارم،   اکنون که

 مرا عذاب نکن

 .(ناامید شودم امیدنگذار و )
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 ـ ا     هیل
 خدایا،

ـق رجَائی   حَـق ِّ

ورده ساز 
 
 امیدم را برا

 وَ آم ن خَوفی

رامش تبدیل کن
 
 و ترسم را به ا

 فَـا نَّ كَثـرَةَ ذُنوبّ 

 . لا ارَجو فیـها ا لاِّ عَفـوَكَ 

 زیرا در برابر این گناهان  فراوانم، 

 به چیزی جز گذشت و بخشش  تو 

 امید ندارم.
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 ما هستی تو بالاتر از تصور  -23

  سَـی ِّـدی

 ، سَرورم
ـقُّ  اانَـَ  اسَـالَـُكَ ما لا اسَـتَـح 

 کنم من از تو چیزی درخواست می 

ن نیستم
 
 که شایستۀ ا

 تَّقـوى  الـوَ انَـتَ اهَلُ 

 لـمَغـف ـرَة  اوَ اهَلُ 

 اما تو شایسته هستی 

 که حرمتت را رعایت کنیم 

مرزش است
 
ن  تو ا

 
 و شا

 غـف ر لی افَـ

 پس مرا بیامرز 



151 
 

 اـوَ الَـب سـنی م ن نـَظَـر كَ ثوَب  

 
ُ
 بر تنم بپوشان خودت طفو لباسی از ل

ی عَـلـَیَّ  عات  الـیـُغَـطِّ  تَّـب ـ

ثار و نتایج  به طوری 
 
 گناهانم را مخفی کندکه ا

 وَ تغَـف ـرُها لی

نها را برایم بیامرزی  و
 
 ا

ها  ـ  وَ لا اطُالـَبُ ب

نها مورد بازخواست قرار نگیرم
 
 و دیگر به خاطر ا

 ِّ كَ ذو مَـن   قَـدیـم   ا نّـَ

 راستی سابقۀ لطف تو زیاد است به

 وَ صَفـح  عَـظیـم  

 پوشی  تو بزرگ استو چشم

 . تـَجاوُز  كَـریـم  وَ 

 بزرگواری است. همراه باو بخششت  و گذشت
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 ـ ا     هیل
 خدایا،

ذی اانَـتَ   لّـَ

 تـُفیـضُ سَیـبَـكَ 

 عَـل  مَن لا یسَـالَـُكَ  

كَ ا وَ عَـلَ  یَّـت ـ  ـ رُبوب  ـ  لـجاح ـدیـنَ ب

 تو کسی هستی 

 که باران لطف خود را،

 ندارندحتی بر کسانی که درخواستی از تو 

 و کسانی که خدایــی  تو را انکار می کنند، 

 کنینازل می
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 فَـكَیـفَ سَـی ِّـدی 

مَن سَـالَـَكَ    ـ  ب

 لـخَلـقَ لـَكَ اوَ ایَـقَـنَ انََّ 

 لامَرَ ا لََـكَ اوَ 

 ،  ای سَرورم ،پس چگونه ممکن است

ن کسی نشود 
 
 لطفت شامل ا

 کند تو درخواست می ازکه 

فرینشو یقین دارد که 
 
 به تو تعلّق دارد  ا

 و امور  جهان در دست توست؟

 تـَبارَكـتَ وَ تـَعالََـتَ 

 و بزرگی پربرکت
 . لـعالـَمیـنَ ایا رَبَّ 

 جهانیان. ب و مالک  ای صاح
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  سَـی ِّـدی

 سَرورم، 

كَ   ـ باب  ـ  عَبـدُكَ ب

مدبه در  خانهات هبند
 
 هات ا

 لـخَـصاصَـةُ بیَـنَ یـَدَیـكَ ااقَامَتـهُ 

 باعث شده نیاز شدیدش  و

 که با درماندگی 

 ددر پیشگاه تو بایست 

ه  ـ دُعائ  ـ كَ ب  ـ  ی یقَـرَعُ بابَ ا حسان

 ، شبه وسیلۀ دعای

 درا بکوبۀ لطف و احسان  تو در  خان
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وجَ   ـ  لـكَـریـم  عَـنیِّ اه ـكَ ـفَـلً تعُـر ض ب

 دریغ نکنـت را از من روی خوشَ پس 

 قـبَل م ـنیِّ ما اقَولُ اوَ 

نچه را می
 
 گویم، از من بپذیرو ا

ـذَ  ه   ـ عاء  الـ افَـقَد دَعَوتُ ب  دُّ

 زیرا من با این دعا تو را صدا زدم

 ارَجو انَ لا تـَرُدَّنّ  اوَ انَـَ

 مَعـر فَـة  م ـنیِّ 

كَ وَ رحَ  رأَفَـت ـ  ـ كَ ب  ـمَـت ـ

 و با توجه به شناختی که از مهربانی و دلسوزی  تو دارم، 

 جواب نگذاری  امیدوارم مرا بی

 و دست  خالی برنگردانی
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 ـ ا    هیل

 خدایا،

ذی لا یُ اانَـتَ  ل  ـلّـَ  ـ  حـفیـكَ سائ

 تو کسی هستی 

 که درخواست  بیچارگان، 

 کندتو را درمانده نمی

ل    ـ  وَ لا ینَـقُـصُـكَ نائ

 و هرچه ببخشی، 

 شوداز توانایــی و ثروت  تو کاسته نمی

 انَـتَ كَـما تـَقولُ 

 گویــیگونه هستی که خود می تو همان

 . وَ فَوقَ ما نـَقولُ 

نی که ما تصوّر می
 
 گوییم.کنیم و میو بالاتر از ا
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 کران  تو، من در برابر لطف بی  -24

 به اندک قانع نیستم! 

 ـهُـمَّ    الَل

 ا،وندخدا

 جَـمیـلً   ا ا نِّّ اسَـالَـُكَ صَبـر  

 کهخواهم من از تو می

 صبری زیبا و نیکو داشته باشم

 اـقَـریـب   اـوَ فَـرجَ  

 و مشکلاتم به زودی حل شود

 اـوَ قَولا  صاد ق  

 باشد راست و درستو گـفتارم 

 ا ـعَـظیـم   ا وَ اجَر  

 بیاورم.و پاداشی بزرگ به دست 
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 ی لـخَیـر  كُـل ِّـهااسَـالَـُكَ یا رَب ِّ م ـنَ 

 خدایا، 

 خواهمخیر و خوبی را که وجود دارد، از تو می چهمن هر 

 ما عَـل مـتُ م نـهُ 

نها خبر دارم
 
ن چیزهایــی که از ا

 
 چه ا

 وَ ما لمَ اعَـلمَ 

ن چیزهایــی که خبر ندارم
 
 و چه ا

 ـهُـمَّ ااسَـالَـُكَ    لل

ـبادُكَ  حونَ الـم ن خَیـر  ما سَـالَـَكَ م نـهُ ع  ال ـ  صِّ

 خدایا، 

 من هر چیز خوبی را 

 کنند، ات از تو درخواست میکه بندگان شایسته

 خواهماز تو می
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لَ   یا خَیـرَ مَن سُـئ ـ

 کنندمی خواستدر از او  بندگانای بهترین کسی که 

 وَ اجَوَدَ مَن اعَـطی  

 ترین بخشندگانو ای بخشنده

ـنی سُؤلی   اعَـط 

 فی نفَـس وَ اهَل 

دَیَّ وَ وُلـدی   وَ وال ـ

 وَ ا خوانّ فیـكَ وَ اهَل  حُـزانـَت 

نچه را دربارۀ خودم و خانواده
 
 ام،  ا

 پدر و مادر و فرزندانم، 

  ،امو برادران دینی دوستان نزدیکو همچنین 

 خواهم، از تو می

 به من عطا کن
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د عَیـشی  ارَغ 

 برکت بده امبه رزق و روزی 

 وَ اظَـه ر مُـرُوَّتی

 کنو نمایان  چیرهدر وجودم  راجوانمردی روحیۀ و 

ح جَـمیـعَ احَوالی  وَ اصَـل ـ

 اصلاح کناز هر نظر و زندگی مرا 

ـن اطََـلـتَ عُمـرهَ اوَ   وجعَلـنی م ـمَّ

نها که  از کسانی قرار ده مرا و
 
 ایبخشیدهعمری طولانی به ا

نـتَ عَـمَـلـَه  و وَ حَـسَّ

نها توفیق  
 
 ای دادهرفتار پسندیده  و به ا

 وَ اتَـمَمـتَ عَـلیَـه  ن عـمَـتَـكَ 

 ایکرده کاملایشان  برایهایت را و نعمت

 وَ رَضیـتَ عَنـهُ 

نها خشنود گشته
 
 ایو از ا
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 حَـیاة  طَـی ِّـبَـة   ووَ احَیَـیـتَـه

ـرور  الـفی ادَوَم    سُّ

 لـكَـرامَـة  اوَ اسَـبَـغ  

 ِّ  لـعَیـش  اوَ اتَـَم 

 ایای به ایشان بخشیدهو چنان زندگی  پاکیزه

 که از شادی  همیشگی

 ترین صفات  نیکیشو ب

 ، برخوردارند.کامل روزی و از 

كَ تفَـعَ   لُ ما تـَشاءُ ـا نّـَ

ری،
 
 دهی تو هرچه بخواهی انجام می ا

 . ما یـَشاءُ غَیـرُكَ  وَ لا یفَـعَـلُ 

 غیر از تو، چنین توانی ندارد.کسی و 
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 خواهم! من همۀ حاجاتم را یکجا می -25

 ـهُـمَّ    الَل

 خداوندا،
ـة  ذ كـر كَ  خاصَّ ـنی م نـكَ ب ـ  خُـصَّ

 مرا جزء نزدیکان  خاصّ خودت 

نها به که پیوسته 
 
 کنی، قرار دهمی توجها

ه اـجـعَل شَیـئ  ـوَ لا تَ   ـ ا اتَـَقَـرَّبُ ب    یم ـمِّ

 نَّـهار  الـلـلَّیـل  وَ اطَـراف  افی آناء  

 وَ لا بـَطَـر ا  ا ریاء  وَ لا سُمـعَة  وَ لا اشََـر  

ن اعمال خوبی که قرار است 
 
 و اجازه نده ا

نها در ساعات شبانه
 
 روز به تو نزدیک شوم، به کمک ا

 باشد. غرورو   فخرفروشیطلبی، ابزاری برای خودنمایــی، شهرت

ـعیـنَ اعَلـنی لـَكَ م ـنَ ـجاوَ   لـخاش 

 خود قرار دهبندگان  فروتن   مرا ازو 
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 ـهُـمَّ  ـن   الَل ـعَـةَ ف ـالـ یـاعَـط  زق  الـ یسَّ  ر ِّ

 مرا برخوردار کن خدایا، 

 رزق و روزی  فراوان  از

 لـوَطَـن  ا یلامَـنَ ف ـاوَ 

 وطنامنیت در و 

ةَ   لـوَلـَد  الـمال  وَ ال  وَ ـلاهَا یلـعَیـن  ف ـاوَ قُـرَّ

 و فرزند مالخانواده و  از دلخوشیو 

نـدیاوَ  ـكَ ع  عَـم   ـ  لـمُـقامَ فی ن

 ایهایــی که به من داده نعمت دوام  و 

ـةَ ف ـاوَ  ـحَّ سـم  ا یلـص ِّ  لـج 

 جسمعافیت  و 

ةَ ف ـاوَ   لـبَـدَن  ا یلـقُـوَّ

 بدن نیرومندی  و 

لًمَـةَ ف ـالـوَ  یـن  الـ یسَّ  دِّ

 دین سلامت  و 



164 
 

كَ اوَ  طاعَـت ـ  ـ  سـتَعـم لـنی ب

ـد   كَ مُـحَـمَّ  وَ طاعَـة  رَسول ـ

ها یـصَـلَّ  ُ عَـلیَـه  وَ آل ـ    یللّّٰٰ

 سـتَعـمَرتـَنی ا اـمَ  اابَـَد  

 ، کنیهر زمان که از زندگی برخوردارم می و تا 

 اطاعت از خودت  برایمرا 

  ،و اطاعت از پیامبرت، حضرت محمد

 ش باد، دانکه درود خدا بر او و خان

 به خدمت بگیر
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نـدَكَ نـَصیـب  ـجاوَ  ـباد كَ ع   اـعَلـنی م ن اوَفَـر  ع 

 ،نزد تو دارندبیشترین نصیب را و مرا از بندگانی قرار ده که 

ِّ خَیـر  انَـزَلـتَـه
 وفی كُـل 

 یاهدر هر خیری که فرستاد

 لـقَدر  افی شَهـر  رَمَـضانَ فی لََـلـَة   ووَ تنُـز لـُه

 فرستیشب قدر میدر و هر خیری که در ماه رمضان و 

ِّ سَـنَـة   ووَ ما انَـتَ مُنـز لـُه
 فی كُـل 

 فرستی میو هر خیری که در هر سال 

 ـمَـة  تنَـشُـرُها م ن رحَ 

 رسانیکه به ما میرحمتی هر مانند 

سُـها یَـة  تلُـب ـ  وَ عاف ـ

 پوشانیمی ماعافیتی که بر تن  لباس  و 
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یَّـة  تدَفَـعُـها  وَ بـَل ـ

 کنیدور میاز ما ایــی که بلاهو 

 وَ حَـسَـنات  تـَتَـقَـبَّـلـُها

 پذیری که از ما می خوبیو کارهای 

 وَ سَـی ِّـئات  تـَتَـجاوَزُ عَنـها

نها گذشت می  زشتیو کارهای 
 
 کنی.که از ا

كَ اوَ   لـحَرام  ارزُقـنی حَـجَّ بیَـت ـ

 ام کنرا روزی ات هخان حجّ خداوندا، همچنین 

ِّ عام  
 فی عام ـنا ه ـذا وَ فی كُـل 

یندههاسالنیز سال و این در 
 
 ی ا

ـع   اـرزُقـنی ر زق  اوَ  كَ  اـواس  ـع  ام ن فضَـل ـ  . لـواس 

 ،  اتگسترده بخشش و فضل  و از 

 فراوانی نصیب  من کن.رزق و روزی  
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ِ خوبان را می خدایا، -26
 خواهمهمنشیتن

 لاسَـواءَ ا یصـر ف عَـنیِّ یا سَـی ِّـد  اوَ 

 ها را از من دور ساز، بدی سَرورمو ای 

یـنَ وَ الـ یقـض  عَـن ِّـاوَ  ـلًمات  الـدَّ  ظُّ

  که مدیون مردم هستمرا مواردی و 

 جبران کن، امهروا داشت که به مردم  را هایــیستم و

شَی   ـ ى  ب
 ء  م نـهُ حَـتِّ  لا اتَـَاذَِّ

 ، در رنج نباشمواردتا دیگر بابت  هیچ یک از این م

 وَ خُذ عَـنیِّ 

اسَـماع  وَ ابَـصار  اعَـدائی   ـ  ب

ادی وَ   لـباغیـنَ عَـلـَیَّ اوَ حُـسِّ

 کسانی که  مرا از چشم و گوش  و 

 حفظ کنکنند، تجاوز می یامن دشمنی، حسادت  در حقّ 

 .زحمت ایجاد کنند( م)و نگذار مرا تحت نظر داشته و برای 



168 
 

 نـصَُنی عَـلیَـه ماوَ 

نها پیروز مراو 
 
 کن بر ا

رَّ عَیـنی   وَ اقَ ـ

 کن چشم مرا روشنو 

ح قَلـبی  وَ فَـر ِّ

 و قلبم را شاد فرما

 عَل لی ـجاوَ 

 م ن هَـمیِّ وَ كَربّ 

ا ـوَ مَ  اـفَـرجَ    خـرجَ 

 ها و مشکلاتم، و برای غم

 قرار دهو نجات راه گشایش 
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سوء  ـجاوَ   عَل مَن ارَادَنّ ب ـ

 م ن جَـمیـع  خَلـق ـكَ  

 حـتَ قَـدَمَـیَّ ـتَ 

 کهکسی  و مرا بر هر

 قصد بدی نسبت به من دارد، 

 مسلّط کن

یـطان   اكـف ـنی شَـرَّ اوَ   لـشَّ

لـطان   اوَ شَـرَّ   لـسُّ

 وَ سَـی ِّـئات  عَـمَـل

 و مرا از شرّ شیطان 

 و شرّ حاکمان 

 و اعمال ناپسندم، 

 محافظت فرما
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رنی م ـنَ  نوب  كُـل ِّـهاالـوَ طَـه ِّ  ذُّ

 و مرا از تمام گناهان پاک کن

عَفـو كَ نِّار  الـوَ اجَ رنی م ـنَ   ـ  ب

 و با گذشت  خویش، 

تش دوزخ نجاتم ده
 
 از ا

لـن   رحَ ا یـوَ ادَخ   ـ كَ ـلـجَـنَّـةَ ب  مَـت ـ

 رحمت خویش، با و 

 وارد بهشتم کن

كَ الـحور  انی م ـنَ ـوَ زَو ِّج  فَضـل ـ  ـ  لـعیـن  ب

 خویش،  فضل و عنایتو با 

ور  زیباچشم از حوریان
 
 به ازدواج  من در ا
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كَ   ـ یائ  ـ اوَل  ـ قـنی ب حیـنَ الـوَ الَـح  ال ـ  صِّ

ه    ـ ـد  وَ آل  لابَـرار  امُـحَـمَّ

ـی ِّـبیـنَ لـاَ  اه ـریـنَ الـطَّ  لاخَـیار  اطِّ

 ات همراه کن، و مرا با دوستان  شایسته

 نیکویش یعنی حضرت محمد و خاندان

 اند پاکیزه و برگزیدهپاک و که 

 صَـلـَواتـُكَ عَـلیَـه م

نها بادو رحمت درود و 
 
 تو بر ا

ـه م  وَ عَـل  اجَساد ه م وَ ارَواح 

 ها و ارواح مطهّرشانبر بدن نیز و

 . وللّّٰٰ  وَ بـَرَكاتـُهاـمَـةُ وَ رحَ 

نهاو رحمت و برکات  الهی 
 
 باد. بر ا
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 ام؟چه پاسخن آماده کردهروز حساب  برای -27

 ـ ا    هی ل

 وَ سَـی ِّـدی

 خدای من  

 من،  ر  سَرو و 

كَ  كَ وَ جَـلًل ـ  ـ ت ـزَّ  وَ ع 

 سوگند، وت ت و جلال  به عزّ 

ذُنوبّ   ـ  لـَئِ  طالََـتَـنی ب

عَفـو كَ   ـ بَـنَّـكَ ب  ـ  لَاطُال

 کنی،  ن بازخواستگناهان  م از که اگر تو

 مگیر می را عفو و گذشت  تو سراغ  من هم 
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لؤُمی   ـ  وَ لـَئِ  طالََـتَـنی ب

كَـرَم ـكَ   ـ بَـنَّـكَ ب  ـ  لَاطُال

 کنی،  بازخواست من ناشناسی  حقو  پَستیاز و اگر 

 مشومیرا جویا من هم بزرگواری  تو 

 نِّارَ الـ یوَ لـَئِ  ادَخَلـتَـن ـ

رَنَّ اهَ حُـبیِّ لـَكَ الـلَ ـلَاخُب ـ  ـ  نِّار  ب

 و اگر مرا وارد جهنم کنی، 

 گویم میاهل جهنم به 

 .ورزمکه چقدر به تو عشق می 
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 ـ ا    هی وَ سَـی ِّـدیل

 من،  سَرورخدای من و 

 ا ن كُنـتَ لا تغَـف ـرُ 

كَ وَ اهَ  ـ یائ  ـ وَل كَ ـا لاِّ لا   ل  طاعَـت ـ

 راستی، اگر قرار است تو غیر از دوستان و پیروانت، 

 هیچ کسی را نیامرزی،

بونَ افَـا لی  مَن یفَـزَعُ   ـ  ؟ لـمُذن

 ؟پناه ببرندپس گنهکاران به درگاه  چه کسی 

 وَ ا ن كُنـتَ لا تکُـر مُ 

كَ اا لاِّ اهَلَ   ـ  لـوَفاء  ب

 و اگر قرار است بزرگواری و لطف  تو، 

 فقط شامل  حال  بندگان  وفادارت شود، 

مَن یسَـتَـغیـثُ   ؟ لـمُـسیـئونَ افَـب ـ

 پس بدکاران از چه کسی کمک بخواهند؟
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 ـ ا     هیل
 خدایا،

 نِّارَ الـ یا ن ادَخَلـتَـن ـ

كَ سُـرورُ عَـدُو ِّكَ   فَـفی ذ ل ـ

 مرا به دوزخ ببری،  اگر

 کندمیخوشحال  را دشمن تواین کار، 

 لـجَـنَّـةَ ا یوَ ا ن ادَخَلـتَـن ـ

ی ِّـكَ  كَ سُـرورُ نـَب ـ  فَـفی ذ ل ـ

 مرا در بهشت جای دهی،   اگرو 

 کندمیخشنود  را پیامبرتاین کار، 

ی ِّـكَ اوَ  انـَ وَ اَ   للّّٰٰ  اعَـلـَمُ انََّ سُـرورَ نـَب ـ

 احََـبُّ ا لََـكَ م ن سُـرور  عَـدُو ِّكَ 

 دانم و سوگند به خدا، من می

 دهی.که تو شادی  پیامبرت را بر شادی  دشمنت ترجیح می
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 ـهُـمَّ    الَل
 ا،وندخدا

 لـَكَ  اـا نِّّ اسَـالَـُكَ انَ تمَـلًََ قَلـبی حُـب  

 خواهم که دلم را پر کنی از محبت به خودتمیمن از تو 

 وَ خَشـیَـة  م نـكَ 

 و ترس در برابر خودت

كَ  اـوَ تصَـدیـق    ـ ك ـتاب  ـ  ب

 و باور به کـتابت

كَ  اـیـمان  اوَ   ـ  ب

 و ایمان به خودت

 م نـكَ  اـوَ فَـرَق  

 و هراس از خودت

 ا لََـكَ  اـوَ شَوق  

 و شوق و محبت به خودت
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 لا كـرام  الـجَـلًل  وَ ا ایا ذَ 

 و بزرگواری  شکوهای صاحب 

قاءَكَ   حَـب ِّب ا لـَیَّ ل ـ

 مرا عاشق  دیدارت کن

قائیـوَ احَ  ب ب ل ـ

 باش نم دیداردوستدار   و خودت نیز

كَ ـجاوَ   ـ قائ  عَل لی فی ل ـ

 . لـكَـرامَـةَ الـفَـرَجَ وَ ارِّاحَـةَ وَ لـا

رامش و گشایش و عزّت  مرا  و
 
 ا

 قرار بده. خودت در دیدار  
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 خواهم که پایانش دیدار تو باشدایمابن می  -28

 ـهُـمَّ   الَل

 خدایا،

ح  مَن مَـضی   صال ـ قـنی ب ـ  الَـح 

 اند، مرا با شایستگانی که از میان ما رفته

 همنشین کن

ح  مَن بـَق ـیَ ـجاوَ   عَلـنی م ن صال ـ

 اند، ی ماندهاقجزء شایستگانی که بو مرا 

 قرار ده

حیـنَ الـوَ خُذ بی سَـبیـلَ  ال ـ  صِّ

 و مرا به راه صالحان هدایت کن
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ـنیِّ عَـل  نفَـس   وَ اعَ 

ه    ـ ما تـُعیـنُ ب  ـ حیـنَ الـب ال ـ  صِّ

ـه م   عَـل  انَـفُـس 

 به من کمک کن و 

 تا خود را مهار کنم 

  یکن می شایسته و موفق کمکهمان طور که به اشخاص 

هـخاوَ  احَسَـن ـ  ـ  ی ت م عَـمَـل ب

 و عاقبتم را به نیکی پایان ده

رحَ اعَل ثـَوابی م نـهُ ـجاوَ   ـ كَ لـجَـنَّـةَ ب  ـمَـت ـ

 و با رحمت  خویش، 

 م را، کردار  پاداش

 بهشت قرار ده
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ح  ما اعَـطَیـتَـنی ـنیِّ عَـل  صال ـ  وَ اعَ 

 و کمکم کن 

 ای، امکاناتی که به من داده بهترین تا از 

 استفاده کنم

 وَ ثـَب ِّتـنی یا رَب ِّ 

 و پروردگارا، 

 مرا در این مسیر، پایدار کن

 * سـتَنـقَذتـَنی م نـهُ اء   سووَ لا تـَرُدَّنّ فی 

نها نجاتم دادهو مرا به بدی
 
 ای، باز نگردانهایــی که قبلًا از ا

 . لـعالـَمیـنَ ایا رَبَّ 

 ای پروردگار جهانیان.

 _________________________________________ ___ ______ __ 

 سـتَنـقَذتـَنیاسو ء  ن       سـتَنـقَذتـَنی اسو ء     *
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 ـهُـمَّ    الَل

 ا،وندخدا

   اـا نِّّ اسَـالَـُكَ إیـمان  

كَ  ولا اجََـلَ لـَه  ـ قائ  دونَ ل ـ

 خواهم من از تو ایمانی می

ن، چیزی جز لحظۀ دیدار تو نباشد که
 
 پایان  ا

نی ما احَـیَیـتَـنی عَـلیَـه    احَـی ـ

 برخوردار کناین ایمان  ، ازامتا وقتی زندهمرا 

 وَ تـَوَفَّـنی ا ذا تـَوَفَّیـتَـنی عَـلیَـه  

 مرا با این ایمان بمیران  گیری، و زمانی که جانم را می

 بـعَثـنی ا ذا بـَعَثـتَـنی عَـلیَـه  اوَ 

 .زنده کنهمان باور  ابمرا ، کنیام میزندهدر قیامت  وقتیو 
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 وَ ابَـر ئ قَلـبی 

یاء  الـم ـنَ   ر ِّ

ـك ِّ الـوَ   شَّ

كَ الـوَ  مـعَـة  فی دیـن ـ  سُّ

 دلم را و 

 از ریاکاری 

 تردیدشکّ و و 

 طلبی در دینت،  و شهرت

 پاک گردان.

 حَـتِّ  یـَكونَ عَـمَـل  

ص    لـَكَ  اـخال ـ

 خالص برای تو باشد.به طور  ،تا عملم
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 ـهُـمَّ    الَل

 خداوندا،
كَ  ـنی بـَصیـرَة  فی دیـن ـ  اعَـط 

 به من عطا کن 

  ،دینتی درست و روشن برای درک شناخت 

كَ  اـوَ فهَـم    فی حُكـم 

 هایتفرمان فهمیدن  معرفتی برای  نیزو 

كَ  اـوَ ف قـه   لـم   فی ع 

لمت  و درکی برای پذیرش ع 

كَ وَ ك فـلیَـن  م ن رحَ   ـمَـت ـ

 و سهمی دوچندان از رحمتت 

 حـجُـزُنی عَن مَـعاصیـكَ ـیَ  اـوَ وَرَع  

 عطا کن  یــیتقواچنان وارستگی و  و به من

 داردمرا از نافرمانی  تو باز همواره که  
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نور كَ ـوَ بـَی ِّـض وجَ   ـ  هی ب

 و با نور خودت، 

 ام را نورانی کنچهره

نـدَكَ ـجاوَ   عَل رَغـبَـت فیـما ع 

نچه در نزد توستمرا و 
 
  ،نسبت به ا

 کنمشتاق 

 وَ تـَوَفَّـنی فی سَـبیـل ـكَ 

 خودت قرار دهدر راه  راو مرگ  م

كَ  ة  رَسول ـ  وَ عَـل  م ـلّـَ

یین  پیامبرت 
 
 مباشدر حالی که پیرو ا

هاصَـلَّ  ُ عَـلیَـه  وَ آل ـ  . یللّّٰٰ

 که درود خداوند بر او و خاندانش باد.
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 برمها به تو پناه میخدایا، از همۀ بدی -29

 ـهُـمَّ  كَ الَل  ـ  ا نِّّ اعَوذُ ب

 برمخداوندا، به تو پناه می

   لـفَـشَـل  الـكَـسَـل  وَ ام ـنَ 

  حالی، سستی،از شرّ بی

ِّ وَ اوَ   لـبُخـل  اوَ لـجُبـن  الـهَـم 
 نظری، بُخل و تنگ ترس،اندوه، 

 لـمَسـكَـنَـة  الـقَسـوَة  وَ اوَ  لـغَفـلـَة  اوَ 
 ، بیچارگی،تفاوتیو بی سنگدلی  ،غفلت

یَّـة   لـفاقَـة  الـفَقـر  وَ اوَ  ِّ بـَل ـ
 وَ كُـل 

 ،و هرگونه بلا  دستیتنگ ،فقر

 ما ظَـهَـرَ م نـها وَ ما بـَطَـنَ  لـفَـواح ـش  اوَ 

شکار یا پنهانیزشت از و 
 
 ،های ا
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كَ   ـ  وَ اعَوذُ ب

 م ن نفَـس  لا تقَـنَـعُ 

 برم و به تو پناه می

 شوداز نفسی که قانع نمی

 وَ بطَـن  لا یشَـبَـعُ 

 شودکه سیر نمیو شکمی 

 خـشَـعُ ـوَ قَلـب  لا یَ 

 ی که پذیرش ندارددلو 

 وَ دُعاء  لا یسُـمَـعُ 

 گیردو دعایــی که مورد توجه قرار نمی

 وَ عَـمَـل  لا ینَـفَـعُ 

 و کاری که سودی ندارد
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كَ یا رَب ِّ   ـ  وَ اعَوذُ ب

 و همچنین خداوندا،  

 دهمدر پناه تو قرار می

 عَـل  نفَـس وَ دیـنی وَ مالی 

 خودم را و دینم را و مالم را 

 وَ عَـل  جَـمیـع  ما رَزَقـتَـنی

نچه به من روزی داده  هرو  
 
 ای، ا

یـطان  الـم ـنَ   رَّجیـم  الـشَّ

 شده.از شرّ شیطان  رانده 

كَ انَـتَ  ـمیـعُ الـا نّـَ  . لـعَـلیـمُ اسَّ

 دانایــی.به راستی که تو شنوا و 
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 ـهُـمَّ    الَل

 ا،وندخدا
ه  لا یـُجیـرُنی م نـكَ احََـد   وا نّـَ

 ددهنمیپناه  به من ،تو در مقابل خشمکسی عاً طق

ا كَ مُلـتَـحَـد   ـ ـدُ م ن دون  وَ لا اجَ 

 کنمو هرگز پناهگاهی جز تو پیدا نمی

كَ جـعَل نفَـس فی شَ ـفَـلً تَ   ـ  ء  م ن عَـذاب

 خودت را شامل  حالم نکنپس مجازات 

هَـلـَكَـة    ـ  وَ لا تـَرُدَّنّ ب

 ای( و )بعد از اینکه با توبه از گناه نجاتم داده

 بازنگردان پرتگاه  گناهدوباره مرا به 

عَـذاب  الََـم    ـ  . وَ لا تـَرُدَّنّ ب

 دردناک عذابو مرا به 

 )و دوران  سخت  گناه( بازنگردان.
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 ـهُـمَّ    الَل

 ا،وندخدا

 تـَقَـبَّـل م ـنیِّ 

 بپذیر )اعمال و دعاهایم را( از من 

 وَ اعَـل  ذ كـری

 و نیکو ساز، بلند راو یاد م و نام

 رفَع دَرجََـتاوَ 

 بالا ببر راو جایگاهم  هرتب و 

 وَ حُـطَّ و زری

 را بریز مو گناه

خَـطیـئَـت   ـ  وَ لا تذَكُرنی ب

 خطاکار نگاه نکنو مرا به چشم 
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 عَل ـجاوَ 

س ـثـَوابَ مَ   جـل ـ

ـقی   وَ ثـَوابَ مَنـط 

 وَ ثـَوابَ دُعائی 

 ر ضاكَ 

 لـجَـنَّـةَ اوَ 

 و پاداش این جلسه 

 و پاداش گـفتارم 

  ،م رادعایو پاداش 

 خشنودی  خودت 

 و بهشت جاودان 

 قرار بده
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ـنی یا رَب ِّ   وَ اعَـط 

 سَـالَـتُـكَ جَـمیـعَ ما 

 و همچنین ای پروردگارم، 

 هرچه را از تو درخواست کردم،  

 کن طابه من ع

 كَ ـوَ ز دنّ م ن فضَـل  

 ات،  و بزرگواری  فضلو از روی 

ن،  
 
 چیزی علاوه بر ا

 نصیب من فرما

ـب     ا نِّّ ا لََـكَ راغ 

 مشتاق  تو هستمواقعاً زیرا من 
 . لـعالـَمیـنَ ایا رَبَّ 

 پروردگار جهانیان.ای 
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؟بالاخره بگو آیا مرا می -30  بخشی

 ـهُـمَّ    الَل

 خداوندا،
كَ   ـ تاب كَ انَـزَلـتَ فی ك ـ   ا نّـَ

ن، که برای ما فرستادی،  
 
 تو در کـتاب خود، قرا

 به ما فرمودی

 انَ نعَـفُـوَ عَـمَّن ظَـلـَمَـنا

 کسی را که به ما ستم کرده، ببخشیم

 ظَـلمَـنا انَـفُـسَـناوَ قدَ 

 ایمخداوندا، ما به خویشتن ستم کرده

 عـفُ عَـنِّاافَـ

 پس ما را ببخش

كَ م ـنِّا ل ـ ذ   ـ كَ اوَلی  ب  فَـا نّـَ

 تری سزاوار زیرا تو برای این کار از ما 
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 وَ امََرتـَنا 

نا   ـ لً  عَن ابَـواب  ـ  انَ لا نـَرُدَّ سائ

 و همچنین به ما دستور دادی  

 کنندگان را که درخواست

 هایمان رد نکنیماز در  خانه

لً    ـ ئـتُـكَ سائ  وَ قدَ ج 

 هایم و اکنون من با درخواست

مده خانۀ به در
 
 امتو ا

 فَـلً تـَرُدَّنّ 

قَـضاء  حاجَـت   ـ  ب
 ا لاِّ

ورده نکرده
 
 ای، پس تا وقتی حاجتم را برا

 ات بازنگردانخانهمرا از در  
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 وَ امََرتـَنا 

 ـ  لا حسان  ا لی  ما مَـلـَكَت ایَـمانـُنا اب

 و همین طور به ما امر فرمودی  

 خود احسان کنیم که به زیردستان  

 حـنُ ارَ قِّـاؤُكَ ـوَ نَ 

 و اکنون ما زیردست  تو هستیم

ق ر قابـَنا   فَـاعَـت ـ

 . نِّار  الـم ـنَ 

تش دوزخ 
 
 پس ما را از ا

 نتیجۀ کارهای خودمان است( البته )که 

زاد کن.
 
 ا
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نـدَ كُربَـت   یا مَفـزَعی ع 

 ،هایمگرفتاری ای پناه من در هنگام 

تی ـدَّ نـدَ ش   وَ یا غَوثی ع 

 ،هایمای فریادرسم در هنگام سختیو 

 ا لََـكَ فَـز عـتُ 

وردهبه درگاهت 
 
 امروی ا

كَ   ـ  سـتَـغَثـتُ وَ لُُتُ اوَ ب

  خواستهو از تو کمک 

ور 
 
 امدهو به تو پناه ا

ـواكَ  س   ـ  لا الَوذُ ب

 و هرگز به شخص دیگری پناه نخواهم برد

 لـفَـرَجَ ا لاِّ م نـكَ اوَ لا اطَـلـُبُ 

 خواهمنمی حلراهو و از کسی جز تو، گشایش 
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 فَـاغَ ثـنی

 پس به فریادم برس

ج   عَـنیِّ وَ فَـر ِّ

 و مشکلم را حل کن

 لاسَیـرَ  ایا مَن یـَفُـكُّ 

زاد می
 
 دکن ای کسی که گرفتاران را ا

 لـكَـثیـر  اوَ یعَـفو عَـن  

 دکن و از گناهان  فراوان، گذشت می

 لـیَـسیـرَ ا یـا قـبَل م ـن ِّ 

 اعمال  ناچیزم را بپذیر

 لـكَـثیـرَ ا یـعـفُ عَـن ِّ اوَ 

 فراوانم را ببخشو گناهان  

كَ انَـتَ   . لـغَـفورُ ارَّحیـمُ الـا نّـَ

مرزنده
 
 ای.به راستی که تو مهربان و ا
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 ـهُـمَّ     اـیـمان  اكَ ـا نِّّ اسَـالَُ  الَل

ه  ـ ـرُ ب  قَلـبی  یتـُباش 

 خواهم ز تو ایمانی میا خداوندا،

 دهی شقرار که در قلبم 

 حَـتِّ  اعَـلَـمَ  اـوَ یـَقیـن  

ه  لنَ یـُصیـبَـنی ا لاِّ ما كَـتَبـتَ لی وانَّـَ

 خواهم، تا با تمام وجود بدانم ی مییقین  و

 افتدکه هیچ اتفاقی بدون اجازۀ تو برای من نمی

ـنی م ـنَ   لـعَیـش  اوَ رَض ِّ

ما قَـسَمـتَ لی   ـ  ب

 راضی کن ،ایکه نصیبم کرده هایــیروزی  بامرا همچنین و 

 . رِّاح ـمیـنَ الیا ارَحَـمَ 

 تر از همۀ مهربانان.ای مهربان

 


